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Abstract 

"Ḍarr" is a key and frequent word in the verses of the Holy Quran, which 

plays an important role in illustating the semantic field of “suffering and 
hardship” in the Quranic worldview. The present study investigates the 

concept of “ḍarr” from Quranic perspective using semantic methods since 

semantics with an analytical and accurate perspective is a useful way to 

achieve the true meaning of words. By examining the word " ḍarr" with a 

concurrent approach, It is found that the word " ḍarr" in a verbal 

paradigmatic axis with verbs "reach and descover" is in the same semantic 

field and in a nominal paradigmatic axis is with the concept of "hardness " 

and “benefit, blessing, mercy, and Happiness” and in a syntagmatic axis is 

in the same semantic field with the words "evil and torment and shakiness”. 
Hence, the word " ḍarr" means “mundane loss” so it's an “individual harm”. 
It is also a divine tradition that controls the existence of humans. It falls on 

the human being like a veil and covers the face of health, comfort and, 

tranquility. This kind of " ḍarr" is so great that one despairs others and trusts 

only in God. It is also a tool for “punishment, trial, growth” and “attaining a 
high position”.  Therefore, " ḍarr" does not necessarily have a negative 

connotation and may have positive results and effects, despite its unpleasant 

appearance. 
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 چکيده

 ینا یب در جهاان  یرنا  و سا     ییمعناا  ۀحوز نییاست که در تب میقرآن کر اتیو پربسامد در آ یدیاز واژگان کل "ضرّ"

کارده   نیای تب میقارآن کار   دگاهیا مفهوم ضرّ را از د ،یپژوهش با اس فاده از روش معناشناس نیدارد. ا ینقش مهم یقرآن

کلماه اسات. باا     یقا یحق یباه معناا   یابیدس  یسودمند برا یروشبه م ن،  قیو دق یلیبا نگاه تحل یمعناشناس رایاست؛ ز

همچاون ما و و کشا  و بار      یبا افعال یفعل ینیمش ص شد ضرّ بر محور همنش یزمان هم کردیواژه ضرّ با رو یبررس

باا واژه شارّ، اا ا  و رجا  در      ینیبا مفهوم بأس، نفع، نعمت، رحمت و سراّء و بر محور جانش یاسم ینیمحور همنش

اسات کاه    یو از سانن الها   یفارد  یها بیآس ۀو در حوز یویدن یانیز "ضرّ" رو نیازا رد؛یگ یقرار م ییمعنا ۀوزح کی

ساممت، آساایش و    ۀاف اد و چهار   جان و تن انسان ما   ۀاى بر چهر همچون پرده رد؛یگ یوجود انسان را به کام خود م

و  خواناد  یخادا را ما  و تنهاا   کناد  یما  دیا ام عقطا  گرانیاست که ش ص از د یضرر در حد نیپوشاند. ا آرامش را م 

نادارد و ممکان    یمنفا  یل وماً معنا "ضرّ" ن،یبه مقام والا است؛ بنابرا دنیشدن، ام حان، رشد و رس م نبه یبرا یا لهیوس

 و آثار مثبت داش ه باشد.  ین ا ندیاست باوجود ظاهر ناخوشا

 های كليدی واژه

 ینیروابط جانش ،ینیروابط همنش ،یمعناشناس م،یضرّ، قرآن کر

 

 طرح مسئله -1

و س  ی، واقعی ی انکارناپ یر در زندگی انسان  رن 

؛ اسات  کارده که ذهن بشر را باه خاود مشا و     است 

 اسامم بار   نیا دو به آن توجه کرده  ینیهر د بنابراین،

 ۀدرجا  شیآزما یباور است که خداوند رن  را برا نیا

انساان قارار    یبه رشد و تعال دنیرس یبرا یو پل مانیا

برای رنا  و   میقرآن کر درواژگان م عددی داده است. 

یکای از واژگاان    "ضارّ "که واژه  اند لحاظ شدهس  ی 

پربسامد قرآنی است که در تبیین حوزۀ معنایی رنا  و  

رو، فهام   ازاین س  ی در آیات قرآن کریم راهگشاست؛

هاای معناایی آن    یاه لادقیق مفهوم ضر و دسا یابی باه   

ساب  ی که بایاد منا ا مطالعهطلبد.  یمی روشمند ا مطالعه

هااای قاارآن باشااد. معناشناساای، یکاای از   یژگاایوبااا 

ی نااوین در مطالعااات قرآناای اساات کااه بااه  هااا روش
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پردازد و کاار کشا     یماس  راج معنای نهف ه در م ن 

سازوکارهای معنا را باا مطالعاۀ المای بار اهاده دارد      

( و هاادآ آن روشاامندکردن 31، ص 1395)صاافوی، 

یش، مطالعه و بررسای م اون و کامم اسات )بای یارو      

گیاری خاود،    . این الم در روند شاک  )83، ص 1374

یی را پیدا کرده است که هر یاک باا   ها روشمکاتب و 

این پژوهش با پردازند.  یماب اری خاص به کاوش معنا 

زماانی، معناای ضارّ را در قارآن      روش معناشناسی هم

زماانی، انصار    در معناشناسی همکند.  کریم بررسی می

ر واژگاان در طاو  زماان    شاود و ت ییا   زمان ح آ می

 معاین  زماانی  بارش  یک شود؛ بلکه م ن در لحاظ نمی

تاامش در ایاان روش، معناشااناس  ؛شااود ماای بررساای

نیاا،   کند تا معنا را از درون م ن کش  کناد )قاایمی   می

تحلی  معنای واژگان از ایان  (. 531-530 ص، ص1389

روش، با اسا فاده از رواباط همنشاینی و جانشاینی در     

م ن و با در نظر گرف ن رواباط معناایی میاان واژگاان     

بدین منظاور، معناای واژه را در محایط    شود.  انجام می

را بااا واژگااان  آنهاااقرآناای، بررساای و روابااط معنااایی 

ریۀ کند. این روش بر نظ یمهمنشین و جانشین بررسی 

، صاص  1394گرایای اسا وار اسات )شاریفی،      ساخت

و فردینااان دوسوسااور، بنیانگاا ار الاام     (132-135

شناساای، بااا معرفاای آن، اماادۀ مکاتااب جدیااد   زبااان

 (.92، ص 1379گ اری کرد )کالر،  شناسی را پایه زبان

 

 پيشينۀ پژوهش -2

 شااود؛ ماای یپااژوهش از دو منظاار بررساا  پیشااینۀ

اساات کااه در ارتباااو بااا روش    ای پیشااینه ،ن ساات

کااه آثااار  اساات یروش معناشناساا یعناای ،ات اذشااده

هاایی   ک اا   ؛باره نگاش ه شاده اسات   نیا در یم عدد

نگاهی تازه به معناشناسی، فرانک پاالمر، ترجماۀ   مانند 

 رضاا یقارآن، ال  یشاناخ   یمعناشناسا کورش صافوی؛  

 ی؛ریشاع  درضاا یحم ن،ینو یمعناشناس ی؛ مباناین یقایم

ی. در موضاو   صافو  کوروش ،یبر معناشناس یدرآمد

ساازی   مطالعات معناشناسانۀ قرآنی نی  آثاری باه پیااده  

اند؛ مانند آثار  الم معناشناسی در مفاهیم قرآنی پرداخ ه

شده در حوزۀ  ای وتسو و ماکینو شینیا. امده آثار تألی 

ناماه   صورت مقاله یاا پایاان   معناشناسی شناخ گرای، به

ناسی ساخ گرای یاک واژه در قارآن   است که به معناش

ارث در قاران   یمانناد معناشناسا   پرداخ ه شده اسات؛ 

 ،یسااخ ار  کارد یو رو یشناسا  شاه یبر ر دیبا تأک میکر

؛ 1396 ،یدک ر رساله ،یفردوس دانشگاه ،یرطاه هیسم

 یمهددیساا ن،آحااواس در قاار یشااناخ  یمعناشناساا

 ،یدک ار  رسااله  ث،ین و حاد آقار  دانشگاه ،ییرزابابایم

1396. 

 اناد.  مرتبط با موضو  رنا   های پژوهش ،دوم ۀدس 

پژوهان در بررسی مفهوم رنا  و سا  ی و    بیش ر قرآن

باه آن توجاه    واژگان مرتبط با آن، یا با رویکرد فلسفی

اند یا واژگان مرباوو را در ساطت تفسایری آیاه      داش ه

نویسندگان ایان آثاار در کشا  معناا      اند. بررسی کرده

 وی تأکیاد کارده و در فهام واژگاان     بیش ر به معنای ل

رو،  اناد؛ ازایان   های معنایی توجه نکرده قرآنی به نسبت

 ای ندارد. زمانی پیشینه ضرّ با روش معناشناسی هم

 

 مبانی نظری پژوهش -3

در معناشناسی ساخ گرا ساخ ار م ن، پایاۀ اساسای   

کار است؛ یعنی باید معنا را درون دس گاه زبان در نظار  

روش، باا اسا فاده     معنای واژگان از این گرفت. تحلی 

از روابط همنشینی و جانشاینی در ما ن و باا در نظار     

شاود.   گرف ن روابط معناایی میاان واژگاان انجاام مای     

سوسور مع قد است میان اناصر زبانی، دو رابطاه مهام   
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دهندۀ  ای که میان اناصر تشکی  وجود دارد؛ یک، رابطه

رکیااب را معرفاای هااا وجااود دارد و امکانااات ت تااوالی

ای کااه اناصاار  و دوم رابطااه "همنشااینی"کنااد،  ماای

ناام   "جانشاینی "کناد   جایگ ین یکدیگر را معرفی مای 

دارد؛ بنابراین، یاک اباارت باا گا ینش اجا ای آن و      

، ص 1379گیارد )کاالر،    سپ  ترکیب آنها شاک  مای  

52.) 

 (syntagmatic relation) ینیهمنشاا رابطااۀ

 یکمما  ۀریزنج کیاست که در  یالفاظ ۀرابط کنندۀ انیب

، ص 1363اند )بی یاروش،   گرف هقرار  گریکدیدر کنار 

در سطت جمله است  ینسبت همان معناشناس نیا (.30

 شود می دهیسنج نیهمنش های واژهکه واژه در ارتباو با 

واژه کشاا   یااز معناا ییایااارتباااو، زوا نیااو طبااق ا

 صاورت وصا ،   ممکن است به ینیهمنش نیا .شود می

ارتباو  ،ینیباشد. در نظام همنش ... فاا  و اسناد  ،ییتم

اسات و هار    وس هیپ ای یبیاز نو  ترک یاوام  زبان نیب

  یا و سبب تکم گیرد میقرار  گریاام  در کنار اام  د

. هادآ  (110-109 ص، ص1388 ،یری)شعشود  میآن 

اصلی در همنشینی واژگان باه هام پیوسا ن مفااهیم و     

واژه است؛ زیرا کلماات و واژگاان   تصورات فردی هر 

اند؛  در قرآن کریم تنها و جدای از یکدیگر به کار نرف ه

بلکه در ارتباو ن دیک با یکدیگرند و معنای خود را از 

آورند که با یکدیگر دارند  مجمو  ارتباطی به دست می

(. باارای پیااداکردن روابااط   6، ص 1361)ای وتسااو، 

رواباط سااخ اری   همنشینی در قرآن کریم باید هماان  

شده در  )نحوی( آیاتی را بررسی کرد که مفهوم بررسی

 آنها به کار رف ه است.

 (paradigmatic relation) ینیجانشااا رابطاااۀ

 ۀریا زنج انیم ینیگ یابارت است از رابطه و نسبت جا

و  الفاظ شاوند  نیا نیگ یجا توانند میکه  یالفاظ کمم

آورند )صافوی،   ای پدید می در همان سطت، واحد تازه

 تاارین اساساایاز  ینینساابت جانشاا (. 28، ص 1395

باه آن   یزماان  است که در روش هام  ییمعنا های نسبت

باه   نظاام حااکم در رواباط جانشاینی    . شاود  مای  هیتک

از  آنهاا  نیکه ارتباو با  شود می هیتشب یاوامل مجمواۀ

 یبافات باه جاا    کیا است و قادرناد در   ینو  انفصال

باارای (. 108 ، ص1388 ،یری)شااع نندیبنشاا گریکاادی

هاای یاک واژه در قارآن کاریم پا  از       یاف ن جانشین

هااای واژۀ ماادنظر، پربسااامدترین   احصااای همنشااین 

های  شوند و به احصای همنشین ها ان  ا  می همنشین

شاود کاه باا واژۀ     هایی پرداخ ه می آن دس ه از همنشین

ارند. در این اس  راج، توجه باه  مدنظر رابطۀ مکملی د

دو نک ه ضرروی است؛ یکی معنایی مشا ر  میاان دو   

شاوند و دیگار    انوان جانشین ان  ا  می ای که به واژه

هیأت و ساخ ار واژه که باید مشابه کلمۀ جانشین باشد 

 (.  72، ص 1391نژاد،  )سلمان

کارگیری معناشناسی  برخی پژوهشگران قرآنی در به

قرآن، روابط میان واژگان جملاه را باه دو   ساخ گرا در 

معناایی و رابطاۀ    -اند: رابطۀ نحاوی   دس ه تقسیم کرده

معنایی یک ارتباو  -معنایی. در رابطۀ نحوی  -معنایی 

طور مثا ، نقش مب دا و خبر( و یاک ارتبااو    نحوی )به

معنااایی )بااین مب اادا و خباار( وجااود دارد کااه بساا ر   

ناژاد،   کناد )سالمان   می شدن معنای جمله را فراهم تمام

معنایی کاه در اار     -(. رابطۀ معنایی 17ص  ،1391

شاود کاه    رابطۀ مکملی قرار دارد، مربوو به کلماتی می

در یک جمله، بدون داش ن رابطۀ نحوی، رابطۀ معنایی 

دارند. شناخت این نو  رابطه میان واژگاان باا تعریا     

گیاارد کااه  آنهااا صااورت ماای "هااای معنااایی مؤلفااه"

های آن هس ند )صافوی،   های هر مفهوم یا نشان ویژگی

معنایی باه ساه ناو      -(. رابطۀ معنایی 122ص  ،1395
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شاود کاه    رابطۀ اش دادی، تقابلی و توزیعی تقسیم مای 

تااوان همااۀ روابااط معنااایی میااان واژگااان را در    ماای

معناشناسی ساخ گرا در همین سه نو  جای داد. رابطۀ 

بین دو واژه است که اش دادی شام  آن دس ه از روابط 

ضمن داشا ن ویژگای مشا ر ، مانناد مؤلفاۀ معناایی       

آیناد.   مش ر ، در مقام تقویت معنای یکادیگر بار مای   

رابطۀ اش دادی شام  اناواای از رواباط معناایی مانناد     

شود. رابطۀ تقابلی رابطاه   معنایی می شمو  معنایی و هم

بین دو واژه است که ضمن داش ن مؤلفاۀ مشا ر ، در   

طاور مثاا ،    دارناد؛ باه   "تضااد "هایی نی  با هام   مؤلفه

اشا را  و   "باودن  انسان"های زن و مرد در مؤلفه  واژه

، 1395در مؤلفۀ جنسیت باهم تضااد دارناد )صافوی،    

(. رابطۀ توزیعی نی  بین کلماتی اسات کاه در   280ص 

نژاد،  یک حوزۀ معنایی، قلمروهای م مای  دارند )سلمان

 (.17ص  ،1391

 

 "ضرّ"پایه و حوزۀ صرفی معنای  -4

به ضام ضااد، اسام و باه معناای بادحال         "ضُّرّ "

اسات   "نفاع "باه فا ت ضااد، مصادر و ضادو       "ضرَّ"و

، ج 1376؛ جاوهری،  482، ص 4، ج1405منظور،  )ابن

(. از منظر راغب، این بدحالی ممکن اسات  719، ص 2

به الت کم  دانش و فض  یا در اثر کمبود یا نداشا ن  

شاود )راغاب،    بیماری حاصا  ما    اضوى از جسم و

 "ضَّارّ  "(. برخی بر ایان باورناد اگار    503، ص 1412

آورده شود، به معنای هرگونه زیان اسات   "نفع"همراه 

و هرگاه بدون همراهی نفع آورده شود، باه ضام ضااد    

مانناد بیمااری    "ضرر نفا  "خوانده شده و به معنای 

(. فراهیاادی 177، ص 4، ج 1391اساات )شاارتونی،  

را نقصان یا کمبودی که در چی ی داخ  شود،  "رضرََ"

( کاه  6، ص 7، ج 1409معنا کارده اسات )فراهیادی،    

ممکن است شام  نقصان در اا قاد، حیات و معیشت، 

راه خیر، هدایت، بدن، ما  و فرزند باشاد )ر : توباه:   

 (.106؛ طمق: 107

ساوره از قارآن    31مرتباه در   74ضرّ و مشا قاتش  

ت که در سااخ ارهای اسامی ضّارّ    کریم تکرار شده اس

مرتبه،  2مرتبه، ضراراً  9مرتبه، ضراّء  10مرتبه، ضرَّ  19

 1مرتباه، مضاطرّ    1مرتبه، مضار  1مرتبه، ضرر  2ضارو 

مرتبه و در ساخ ار فعلی در قالب فع  مضاار  ثمثای   

مرتباه، باا     19هاای م  لا     در صی ه "یَضرُّ"مجرد 

مرتبااه )اباادالباقی،  3مرتبااه و بااا  مفاالااه  7اف عااا  

 شود. ( در آیات قرآن کریم مشاهده می419، ص 1364

این ریشاه را   بیش رین کاربرد "ضرُّ"ساخ ار اسمی 

در آیات قرآن دارد که در نقش فااالی همنشاین فعا     

 "کشا  "و در نقاش مفعاولی همنشاین فعا       "م و"

انوان مصادر، هماواره باا واژۀ مقابا       به "ضرَّ"است. 

مرتبه در آیات آمده و مفعو  فعا    9 "نفع"خود یعنی 

و مش قات آن قرار گرف ه است. ویژگای دیگار    "ملک"

اس عما  ضرّ در آیات، کاربسات باالای وجاه مضاار      

کننادۀ اسا مرار آن    است که ازنظر صرفی بیاان  "یضرّ"

در با  اف عا ، بار   "اضطرار"است. همچنین، اس عما  

اینکه انسان باه  کند. با توجه به  دلالت می "ضرّ"اخ یار 

زند، مگار اینکاه    اخ یار و رغبت، به خودش ضرر نمی

در صی ۀ مفعو  یعنای بار فارد     "مضطرّ"مضطرّ شود، 

باه دلیلای از جاناب     "نقصان، ا ا ، شدت و ابا مء "

خدا یا به اذن و تحت امر او یا ساوء اما  و نیات از    

شود کاه در برخای آیاات بادان      جانب ابد اار  می

، بقاره:  126؛ بقاره:  119 : انعاام:  اشاره شده اسات )ر 

 (.61، نم : 173
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   ها تحليل معناشناختی ضرّ ازطریق حوزۀ همنشين -5

های ضر بارای در  مفهاوم    همنشین نیپربسامدتر

هاای   های فعلای و همنشاین   ضر در دو سطت همنشین

 .دنشو یماند که در ادامه بررسی  اسمی احصا شده

 

 های فعلی ضر همنشين -1-5

، اند شدهدر بین افعا  پربسامدی که با ضرّ همنشین 

 شود. به افعالی چون م  و کش  اشاره می

 

 مسّ -5-1-1

زدن و رسایدن اسات و    باه معناای دسات    "م و"

شاود کاه باا ادرا  و حاواس      هنگامی به کار برده مای 

(. 271، ص5، ج1404فاارس،   لامسه همراه باشد )ابان 

را گارف ن چیا ی باا دسات      "ما و "منظور مراد از  ابن

(. از نگااه  218، ص 6، ج 1405منظاور،   داناد )ابان   می

 تافا یهرچناد   اسات؛  ی یطلب چ یلم  برا ،راغب

است که با حا  لامساه در     یدر امور م وو  نشود

 ما و  به بیان دیگر، (.766، ص 1412شود )راغب،  می

اسات و لما     یمااد  یمحدود به شناخت امور حسا 

را  م و مصطفوی را هم در بر دارد. یمعنو یامور حس

بنابراین، اصاابت در   داند؛ می "مطلق اصابت" یبه معنا

است؛ خواه باا   "م و"لم ، شاخصۀ مهمی در معنای 

اراده و احساس، با دست یا غیر آن باشاد )مصاطفوی،   

 .(106، ص 11، ج1416

واژگاانی   "ما و "در آیات قرآن، همنشاین فااالی   

(، ضرّ 201(، شیطان )ااراآ: 47چون بشر )آ  امران: 

(، حسانه )آ  اماران:   214(، بأساء )بقره: 88)یوس : 

خیاار  (،83(، شاارّ )اسااراء:  49(، ااا ا  )انعااام:  120

( است که گاه این ما و  35(، نصب )فاطر: 21)معارج: 

(، دست یا قلب است؛ چنانکاه  49با ک  بدن )اح ا : 

لَّاا یَمَسهاهإ لَّلَّاا الطمإطهَوارُون      خاوانیم:  در سوره واقعه مای 

بنابراین، دو ناو  فااا  در مفهاوم ما و      (؛79)واقعه: 

 مثا   شاعور  ذی م  اار  فاا  اس عما  شده است؛ یکی

و دیگری حالت اارضی مانند خوشای   شیطان و نانسا

 یا ناخوشی که مصادیق آن در آیات بیان شد.

بندی دیگر، گاه منظور از م و، م و مادی  در تقسیم

لَّاا  است؛ چنانکه در همنشینی واژه م و با نساء در آیۀ 

)بقاره:    تَمَسهاوهإن جإنَاحَ اَلَیْکمْ لَّن طلََّقط ُمإ النِّساَءَ ماَا لَامْ   

کنایه از آمی ش جنسی بین زوجین است  "م و"( 236

و حکم طمق را ازنظر تعیاین مهار چناین بیاان کارده      

است که وق ی قب  از ن دیکی با زن او را طمق دادیاد،  

، 1408اربای،   گیارد )ابان   نص  مهریه به او تعلق مای 

(. زمانی، م و غیرمادی است؛ مانند اادم  217، ص 1ج

فرمایاد: وَ   ق که مای  م و خس گی به خداوند در سوره

لَقدَْ خَلقَطنَا السومَاواَتِ وَ الطأَرْ َ وَ مَا بَیْنَهإمَا ف َّ سِ َّۀَّ أَیواام   

 (.  38وَ مَا مَسونَا مِن لُّ ُو  )ق: 

 "ماا و"و مشاا قاتش بااا ساااخ ار فعلاای   "ضاارّ"

اناد. یکای    مرتبه با یکدیگر همنشین شده 14درمجمو  

یماااری ساا ت در سااوره انبیااا ب "ضاارّ"از مصااادیق 

اش  السمم و از دست دادن خاانواده  حضرت ایو  الیه

( بیان شده است: 358، ص 3، ج 1415)فیض کاشانی، 

رَبوهإ أَنا   مَسوان َ الضُّارُّ وَ أَناتَ أَرْحَامإ        وَ أَیهو َ لَّذط نَادَى

شادن در   (. همچنین، ترس از غارق 83)انبیا:  الرَّاحمِین 

اماااواج کوبناااده و دریاااا و گرف ااااری در طوفاااان و 

وحش نا : وَ لَّذاَ مَسوکُمإ الضُّر ف َّ الطبحَرَّْ ضَ َّ مَن تدَاْإونَ 

(، قحطی و گرسنگی: فَلَموا دَخلَُاواط  67... )اسراء:  لَّلَّا لَّیواهإ

الََیْهِ قَالُواط یَأَیهها الطعَ َّی ُ مَسونَا وَ أَهْلَناَا الضُّارُّ ... )یوسا :    

. بنابر آنچه در است اتیر آضرّ د قیمصاد گریاز د (88

 توان گفت تمام انوان مصداق ضرّ بیان شد، می آیات به

 طبیعای  بمیاای  هاای فاردی یاا    مصایبت  باا  موارد این



 
 
 1400( بهار و تابس ان 19) یاپی، سا  دهم، شماره او ، شماره پ«قرآن یشناخ  زبان یها پژوهش» یدوفصلنامه الم   84

 

اج مااای و ...   مشاکمت  و ارتبااطی باا   است سازگار

 ندارد.

 "ما و "و مشا قاتش باا    "ضارّ "بررسی آیاتی که  

 دهاد در بیشا ر ماوارد،    همنشین شده است، نشان مای 

و مفعاو  آن انساان اسات و     "م و"فاا  فع   "ضرّ"

رویکااردی اساا عاری بااه ضاارّ وجااود دارد و ضاارّ بااه 

گیارد   موجودی تشبیه شده است که انسان را در بر مای 

، 53، نحا :  88، یوسا :  12، یون : 95)ر : ااراآ: 

(؛ اما در آیه: وَ لَّن 49، زمر: 8، زمر: 83، انبیا: 67اسراء: 

وَ لَّن یَمْسَسْاکَ   بَّضرُ ّ فلََا کَاشِ َ لَهإ لَّلَّا هإوَ یَمْسَسْکَ اللَّهإ

و  "ضرّ"( م و 17ک َّ ش ْءٍ قَدِیر )انعام:   ب َیرط فهَإوَ اَل َ

آیه  .1اند هر دو به خداوند نسبت داده شده "خیر"م و 

دارد اگر خدا برای انساان ضارری مقادر کناد،      بیان می

کناد؛ زیارا   تواند آن را از او برطارآ   احدی ج  او نمی

مقدرات خداوند به قوانین و نظمی مرباوو اسات کاه    

تواناد آن را ت ییار دهاد     ج  قدرت خاالق کسای نمای   

ااشاور،   کنندۀ قدرت خداوند است )ابن درواقع آیه بیان

 (.  43، ص 6، ج 1420

موضع انسان و واکنش او هنگام م و ضرّ برای اه  

 ت؛هاایی اسا   ایمان و غیر آن دارای اش راکات و تفاوت

 اسات،  یالها  هاای  سانت معنا که م و ضرّ که از  نیبد

در  دیشاد  یموجب اضطرا  و دهشا   برای اه  ایمان

( و 158 ، ص2، ج1390 ،یی)طباطباااشااود  ماایانسااان 

، اسات  که دچاار زل لاه شاده    ینیوجود او را مانند زم

 دادیا تا در بس ر رو کند می یدر پ یپ هایی ل  شدچار 

                                                 
۱
صاورت مشادد    آمده و باه  "یمسسک"لت آنکه فع  در ساخ ار ا - 

م عدی شاده و   "باء"وسیلۀ  اس عما  نشده آن است که به "یم و"یعنی

دارای دو مفعو  است و اگر تنها یک مفعو  داش ه باشاد و بادون بااء    

، ص 1، ج1369شاهر آشاو ،    شاود )ابان   م عدی شود، فع  مشدود مای 

84.) 

و در  شاود  شیآزماا  یطبق سنت الها  ها ف نهحوادث و 

 میو تسل مانیثبات ا کردیبا رو ها س  یصورت تحم  

و  یقا یو به سعادت حق ردیمورد قر  پروردگار قرار گ

؛ بناابراین، باه نصارت الهای     برسد یبهشت رضوان اله

مَسوا طهإمإ   دوزناد و من ظار نصارت او هسا ند:     چشم می

و َ الرَّسإاو ُ وَ الَّا ینَ   الطبَأطساءإ وَ الضَّرَّاءإ وَ زإلط َّلُوا حَ َّ  یَقُ

)بقاره:   نَصرُْ اللَّهِ ألَا لَّنَّ نَصرَْ اللَّاهِ قرَیاب     مَ  آمَنُوا مَعَهإ 

صاادقین و  "این افراد که در آیاات از آناان باه     (.214

 "صابر "یاد شاده اسات، در برابار ما و ضارّ،       "م قین

 حِینَ الطبَأطسَّوَ الصوابرَّینَ ف َّ الطبَأطساَءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ  کنند: می

. (177)بقره:  الطمإ َّقُون وَ أُوْلئَکَ هإمإ  أُوْلئَکَ الَّ ِینَ صدََقُواط

السمم نی  هنگام م و ضرّ )بیمااری   حضرت ایو  الیه

و از دست دادن خانواده( خداوند م عا  را باا صافات   

زناد و تنهاا باه درگااه خداوناد روی       مثبت صادا مای  

رَبوهإ أَن   مَسون َ الضُّارُّ وَ أَناتَ     ادَىآورد: وَ أَیهو َ لَّذط نَ می

( و خداونااد از او در ایاان 83)انبیااا:   أَرْحَاامإ الاارَّاحمِین

)ص:  " أَووا لَّنَّاهإ   نِّعْمَ الطعَبدْإ لَّنَّا وَجدَنَْاهإ صَابَّراً"ماجرا با 

کند. غیر اه  ایمان نی  در مواجهه باا ما و    ( یاد می44

 یاباد:  کند و تنها خدا را می می ضرّ، غیر خداوند را رها

 وَ لَّذاَ مَسوکُمإ الضُّرُّ ف َّ الطبحَرَّْ ضَ َّ مَان تَاداْإونَ لَّلَّاا لَّیوااهإ    

 خواناد:  کند و خدا را مای  ( و پیوس ه داا می67)اسراء: 

وَ لَّذاَ مَ و الطانسَانَ ( 49ا )زمر: فَإَّذاَ مَ و الطانسَانَ ضرٌُّ داَاَن

وَ لَّذاَ ( 12)یاون :   نبَّهِ أَوْ قَاادِاً أَوْ قَایماًا الضُّرُّ داََانَا لجَِ

 "هیال بایمن"(. 8 )زمر:  لَّلَیْهمَ و الطانسَانَ ضرٌُّ داََا رَبوهإ مإنِیبًا 

اساات کااه حالاات  نانسااا یباارا "داااا"حااا  از فعاا  

او باه هنگاام خوانادن پروردگاار را      یکننادگ  بازگشت

 ستیبه دیگرى ن یدیکه در آن ام ی؛ حال دهد مینشان 

حالاات ساابب  نیااا .(187 ، ص9 ، ج1420 ان،یاا)ابوح

باالابردن   یعنا ی، "جئار "خداوند را به حالات   شود می

، 2 ، ج1407 ،یصوت هنگام داا و اسا  اثه )زم شار  



 
 

 85 ینیو جانش ینیبر روابط همنش دیبا تأک میدر قرآن کر "ضرّ" یمعناشناس

 

 

  تجَئارُون ( صدا ب ند: ثُمو لَّذاَ مَسوکُمإ الضُّرُّ فَإَّلَیْهِ 611 ص

 .(53 )نح :

 "ضارّ "ص شد، مش  "ضرّ"با  "م و"از همنشینی 

زیانی است که مانند موجودی، وجود انساان را در بار   

کناد؛ اماا    گرف ه است، طوری که آن را کاممً در  مای 

انسان چون امید به دفع آن دارد، باه خداوناد پناهناده    

جویاد و ایان سا  ی باه      شود و از او اس عانت مای  می

کناد   حدی زیاد است که انسان از همه جا قطع امید می

 خواند.   خدا را میو تنها 

 

 
 ها بعد از مسّ ضرّ نمودار واكنش انسان

 

 كشف -5-1-2

 کاه  آوردن چی ی از آنچاه  به معنای بیرون "کش "

، ص 5، ج 1409در آن پوشیده شده است )فراهیادی،  

(، اظهار، ازاله و 300، ص 9، ج 1405منظور،  ؛ ابن297

تاا،   ؛ قرشی، بی712، ص 1412برداش ن است )راغب، 

 (.  112، ص 6ج 

مرتباه در   20و مش قاتش  "کش "طورکلی واژه  به

 8سوره از قرآن کریم تکرار شده که در ایان میاان،    14

در  "کشا  "همنشین شده اسات.   "ضرُّ"اژه مرتبه با و

ضارّ   "هاایی چاون    آیات قرآن کریم، بیش ر با مفعاو  

( و اا ا  )یاون :   134(، رجا  )اااراآ:   12)یون : 

( همنشین شده و کشا  در ایان آیاات باه معناای      98

تا، ج  برداش ن س  ی و رن  و ا ا  است )طوسی، بی

نی ( و زماا 466، ص 3تا، ج  ؛ نیآوردی، بی271، ص 7

شاود؛ همچاون    دیگر برای اماور ماادی اسا عما  مای    

کنارزدن لباس و آشکارشدن ساق پاا چنانکاه خداوناد    

هاا   فرمایاد: وَ کَشَافَتْ اَان سااقی     دربارۀ ملکه سبا می

در اص  باه معنا     "کش "توان گفت  (. می44)نم : 

برداش ن و کنارزدن چی ی از روى چیا  دیگار اسات؛    

شاود چیا  دیگار     می طوری که وق ی آن شیء برداش ه

 شود. نمایان می

در آیات قرآن کاریم تنهاا    "ضرّ"کش  و برداش ن 

وَ لَّنط یَمْسَسْکَ به خداوند م عا  نسبت داده شده است: 

، همچناین،  17)انعاام:   اللَّهإ بَّضرٍُّ فَم کاشِ َ لَاهإ لَّلاَّ هإاوَ  

، 84، انبیااا: 54، نحاا : 107، یااون : 12ر : یااون : 

کنناد تنهاا خداوناد     م کور بیان می (. آیات75مؤمنون: 

واکنش انسان ها بعد از 
 مسّ ضرّ

 اهل ایمان

 دعا

 منتظر نصرت الهی

 صبر

 غیر اهل ایمان

 فراموش کردن غیرخدا

 دعا

 جئر



 
 
 1400( بهار و تابس ان 19) یاپی، سا  دهم، شماره او ، شماره پ«قرآن یشناخ  زبان یها پژوهش» یدوفصلنامه الم   86

 

تواناد انسااان را در شارایط سا ت و شاادید و در     مای 

هنگام بم و آسیب نجات دهد و آن را برطارآ ساازد؛   

زیرا ج  خدا کسی قادر به دفع زیان و بمیا نیسات. در  

آیه: قُ ط أَ فرََأَیْ ُمْ ما تدَاْإونَ مِنط دإونَّ اللَّهِ لَّنط أَرادَنِایَ اللَّاهإ   

رٍّ هَ ط هإنَّ کاشِفاتإ ضرُِّهِ أَوْ أَرادَنِی بَّرَحْمَۀ  هَا ط هإانَّ   بَّضُ

(. مشارکان در ربوبیات   38مإمْسِکاتإ رَحْمَ ِهِ ... )زمار:  

اند و پیامبر را تهدید به رسیدن ضرّ  خداوند شک داش ه

کردناد. آیاه در    هایشان مای  و منع رحمت از جانب بت

در خلقات  پاسخ تهدید آنان ضرر و رحمت را داخا   

کند؛ چون  ها را در آن دو نفی می داند و دخالت بت می

کش  ضرّ و ممانعت از رحمت، یک نو  خلقت است 

، ص 9تاا، ج  و خلقت مربوو به خداست )قرشای، بای  

296.) 

بعااد از اهاا  ایمااان و غیاار آن، واکاانش دو گااروه 

توسط خداوند، باهم تفاوت دارد. گاروه   "کش  ضرّ"

ایمان، باه جاای تنباه و بیدارشادن     دوم یعنی غیر اه  

کنناد و نسابت باه نعمات      ایمان فطریشان، اارا  می

 لَّل َ الطبرَّ أاَرَْضطا ُمْ   نجَّئکمإفَلَموا  اند: نجات از ضرّ ناسپاس

(. قارآن کاریم بیاان    67)اساراء:   وَ کاَنَ الطانساَانُ کَفُاوراً  

ها برای ناسپاسای از آنچاه آنهاا را     انسان دارد برخی می

مند ساخ یم و ضر را از ایشان برداش یم، به شار    بهره

ثُمو لَّذا کَشَ َ الضُّرَّ اَنطکُمْ لَّذا فرَیقّ مِنطکُمْ  آورند: روی می

 فَسَاوْآَ  فَ َمَ َّعإاواط  ءاَتَیْنَااهإمْ  بَّماَا  لِیَکطفرُُواط  بَّرَب هَّمْ یإشطرَّکُون

(. توضاایت مطلااب آنکااه در 55و  54تَعْلَمإااونَ )نحاا : 

هاااى غفلاات و غاارور و جهاا  و  پاارده حالاات اااادى

پوشااند، باه هنگاام     شان را م  فطرت توحیدی ، تعصب

هاا کناار    هاای بام ایان پارده     تندباد حوادث و طوفاان 

شود، خدا را باا تماام    روند و نور فطرت آشکار م  م 

هااى   خوانند، خدا نی  پرده وجود و با اخمص کام  م 

ازد کاه ایان   سا  بم و رن  و مصیبت را از آنها دور ما  

هااى   شادن پارده   هاى رن ، ن یجۀ گشاوده  گشودن پرده

غفلت است؛ ول  هنگام  که طوفان فرو نشست و باه  

آرامش بااز گشا ند، هماان غفلات و غارور و شار        

کند و مسایر اشا باهی کاه پایش گرف اه       خودنمای  م 

دهنااد. در سااوره یااون  ایاان افااراد  بودناد، ادامااه ماای 

موا کَشَفطنا اَنطهإ ضرَُّهإ مَارَّ کَاأَنط   اند: فَلَ نامیده شده "مسرآ"

ضرٍُّ مَسوهإ َذلِکَ زإی انَ لِلطمإسْارَّفِینَ ماا کاانُوا       لَمْ یدَاْإنا لَّل 

(. اطمق مسرآ باه ایان افاراد باه     12یَعْملَُونَ )یون : 

ترین سرمایۀ وجود خاود   که انسان مهم دلی  این است

ده در یعن  امر و سممت و جاوان  و نیروهاا را بیهاو   

راه فساد و گناه و اصیان یا در مسیر باه دسات آوردن   

ارزش و ناپایدار این دنیاا باه هادر دهاد و در      م ا  ب 

، 1371برابر این سرمایه، چی ى ااید او نشود )مکاارم،  

دارد اگر آنهاا   (. در بعضی آیات بیان می238، ص 8ج 

ساخ ن امواج بمهاا مشامو  لطا      وسیلۀ برطرآ را به

ورزند و در  دهیم، باز در ط یانشان اصرار م خود قرار 

مانند: وَ لَوْ رَحِمْناهإمْ وَ کَشفَطنا ما  این وادى سرگردان م 

(. 75بَّهَّمْ مِنط ضرٍُّ لَلجَهوا فِی طُ طیانِهَّمْ یَعْمهَإونَ )مؤمناون:  

توسط خداوند بارای ایان دسا ه     "کش  ضرّ"درواقع 

حق از غفلت و ای برای بیدارشدن منکران  افراد، وسیله

اتمام حجت برای آنها است؛ اما آنان این کش  ضرّ را 

قَالُواط قَادْ ماَ و ءاَباَءَناَا الضَّارَّاءإ وَ      به فراز و نشیب دنیا: َّ

دهناد و برگشات ایان     ( نسبت مای 95)ااراآ:  السورَّاءإ

 "ف ار "و  "فارح "دهند و دچاار   حالت را اح ما  نمی

نَعْماَءَ بَعْادَ ضَارَّاءَ مَسوا طهإ لَیَقُاولَنَّ      أَذقَطنَاهإ  لَئنَّوَ  شوند: می

(. قارآن  10)هاود:   لَّنَّهإ لَفرََّح  فَ ُاور   اَن وذَهَبَ السوی اتإ 

 "ام  صاالت "و  "صبر"کریم تنها افرادی را که دارای 

کناد   ها هس ند، از این توصی  اس ثنا می در برابر س  ی

بشاارت  و در برابر این صبر به اجر و م فرتای با ر    

لَّلَّا الَّ ِینَ صَبرَواط وَ اَملُِواط الصوالحِاَتِ أُوْلئَکَ لَهإم  دهد: می
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 یعنیگروه او  بنابراین،  (؛11)هود:  مو طفِرَۀّ وَ أَجرّْ کَبَّیر

 مانشانیبه سبب صبر و ا، پ  از کش  ضرّ مانیاه  ا

راه  یو من لاات وجااود مااانیاز ا یبااه مراتااب بااالاتر

 موثَا ُ  یَاأطتِکُم  لَموا وَ الطجَنَّۀَ تدَْخلُُواط أَن حَسِبْ ُمْ أمَْ یابند: می

الضَّارَّاء )بقاره:    وَ الطبَأطسَااءإ  موسو هْمإ قَبْلِکُم مِن خلََواْط الَّ ِینَ

214.) 

 "ضارّ "دهاد   نشان می "کش "با  "ضرّ"همنشینی 

غاام و اناادوه و بیمااارى و ناااراح   اساات کااه گااوی  

اف اد،   جان و تان انساان ما    اى بر چهرۀ  همچون پرده

چهرۀ حقیق  را که سممت و آسایش و آرامش اسات،  

ساخ ن این انادوه و   پوشاند؛ به همین دلی ، برطرآ م 

 شود.   تلق  م  "کش  ضرّ "ناراح   

 

 
 ها بعد از كشف ضرّ نمودار واكنش انسان

 

 های اسمی ضر همنشين -2-5

کاررف ااه در قاارآن بااا    واژه ضاارّ در مااوارد بااه  

یاک زوج معناایی را تشاکی      اش یاسام های  همنشین

ند که در ادامه باه آنهاا   ا که دارای رابطه معنایی دهند یم

 .شود یمپرداخ ه 

 

 بأس -5-2-1

شاادوت  یبااه معنااا "و الطبَأطسَاااء  الطبَااأطسإو   الطبإااؤطسإ"

، (153 ص، 1412 )راغاب،  زشا   و نااروای    ،س   

ا ا ، خوآ، قدرت و س  ی آمده اسات )فراهیادی،   

(. بااای  کساای اساات کااه فقاار  316، ص 7، ج 1409

، 4، ج 1375شدید بر او اار  شده است )طریحای،  

 بناا باه آیاات    "باؤس "است واژه  . شایان ذکر(50ص 

 "أطس و بَأطساَءب"و  شدید و اب میات فقربیش ر در قرآن 

 رف اه اسات  کاار  ه کاردن با   در کش ن دشمن و مجروح

 .  (153، ص 1412 )راغب،

 میسوره قرآن کار  33مرتبه در  73 "بأس"مش قات 

مرتباه، در   2 "لاتب ائ   "در سااخ ار فعلای   کاه   آمده

ساااخ ار اساامی  مرتبااه، 25 "بااأس"ساااخ ار اساامی 

 مرتباه  1 "باای  "  ار اسامی و ساخ " مرتبه 4 "بأساء"

 نیشا ر یب "باأس "ی سااخ ار اسام  به کار رف ه اسات.  

قارآن دارد کاه در نقاش     اتیا را در آ شهیر نیکاربرد ا

واکنش انسان ها بعد از 
 کشف ضرّ

 افزایش ایمان  اهل ایمان

 غیر اهل ایمان

 اعراض

 اصرار بر سرکشی

ناسپاسی و کفران  
 نعمت

 فرح و فخر

 اسراف

 شرک
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نقاش نایاب    "أتای "و  "جاء"های  فع  نیهمنش یفاال

هاای   فع  ی برایو نقش مفعول "یردو"فاالی برای فع  

در نقااش  "بااأس". اساات "أحاا و"و  "رأی"، "ذاق"

فاالی کاربردی اسا عاری دارد و باه موجاودی تشابیه     

شده که سراغ انسان خطاکاار باه دلیا  گنااهش آماده      

امری ادراکی اسات   "بأس"است. در نقش مفعولی نی  

شاود؛ یعنای آن را    که با حواس ادراکی انسان در  می

کناد   بیند )رأی( و ح  می چشد )ذاق(، با چشم می می

 )أح (.

 10) "نااا"ترکیااب اضااافی بااا ضاامایر  در "بااأس"

مرتباه(.   1مرتباه(، ه )  1مرتباه(، هام )   2مرتبه(، کام ) 

 "و الا ین کفاروا  "مرتبه( و  1) "الله"همچنین، با واژه 

مرتبه( در آیات به کار رف اه اسات. بررسای سایاق      1)

دهد منظور از بأس در آیاتی که به لفا    آیات نشان می

گردد  به خداوند بر میکه  - "ه"و  "نا"و ضمیر  "الله"

، انعاام:  43اسات )انعاام:    "ا ا  الهی"اضافه شده،  -

، 97، ااااراآ: 5، ااااراآ: 4، ااااراآ: 148، انعااام: 147

، غاافر:  84، غاافر:  12، انبیاا:  110، یوس : 98ااراآ: 

اضافه شده  "هم"و  "کم"( و در آیاتی که به ضمایر85

سات  ا "جنا  "و به انسان نسبت داده شده، به معنای 

از ریشااه  "بأساااء"(. 14، حشاار: 80، انبیااا: 81)نحاا : 

به اق ضای وزن و صی ۀ آن از  "فعمء"بر وزن  "بأس"

( و بار  207، ص 1بأس شدیدتر اسات )مصاطفوی، ج  

تفاوت آن با بأس آن اسات  کند.  حال ی مم د دلالت می

کند؛ یعنای آثاار    بر احوا  ظاهرى حکایت میکه بأساء 

ش ص است. اف ون بار آن،  آن از حالت ظاهری فرد م

 (.192، ص 1412دلالت بر مبال ه نی  دارد )اسگری، 

هاای صاادقین و م قاین را     یژگیویکی از  خداوند 

وَ  کنااد: یمااذکاار  "بأساااء و ضااراّء"صاابرکنندگان باار 

الصوابَّرینَ فِی الطبَأطساءِ وَ الضَّارَّاءِ وَ حاینَ الطبَاأطسَّ أُولئِاکَ     

آیاه:   .(177بقاره:  ) هإمإ الطمإ َّقُاون  الَّ ینَ صدََقُوا وَ أُولئِکَ

 مَثَ ُ الَّ ینَ خلََواْ مِانط قَابْلِکُمْ مَسوا طهإمإ الطبَأطسااءإ وَ الضَّارَّاءإ     

در  هاا  انساان  هماۀ دارد اب میاات   یما ( بیان 214)بقره: 

ی الهی برای ام حاان و  ها سنتشرایط م  ل ، یکی از 

و درنهایت رسایدن باه بهشات و     ها انسانرشد روحی 

پاداش الهی است. این اب میاات گااه بعاد از نافرماانی     

ی م  لا  از پیاامبر خاود و دسا ورات الهای      هاا  امت

شود تا م نبه شوند و به درگاه الهای   می ها انساندامنگیر 

أمَُم  مِانط قَبلِْاکَ فَأَخَا طناهإمْ      وَ لَقدَْ أَرْسلَطنا لَّل بازگردند: 

از  (.42: )انعااام اءِ وَ الضَّاارَّاءِ لَعَلَّهإاامْ یَ َضَاارَّاإونَبَّالطبَأطساا

فَمَانط  : اا ا  توان به  مصادیق بأس در آیات قرآن، می

وَ  :، جنا  (29)غاافر:   یَنطصإرنُا مِنط بَأطسَّ اللَّاهِ لَّنط جاءَناا  

 قادرت و نیارو:  ، (65)انعام:   بَعْضیإ یقَ بَعْضَکُمْ بَأطسَ 

وَ  (84)نسااء:   بَاأطسَ الَّا ینَ کَفَارُوا    اَسَ  اللَّهإ أَنط یَکُ و

(، درگیاری و  25)حدیاد:   أَن َلطنَا الحْدِیدَ فِیهِ بَأطس  شَدِید

( اشاره کرد کاه  14)حشر:  بَأطسإهإم بَیْنَهإمْ شَدِیداخ مآ: 

 اند. یاز مصادیق س    و ناپسندهمه 

با انایت به  "اءضرّ" و "ساءأب"آیی واژگان  در باهم

 یبرا "اءضرّ" دهد در آیات دیگر نشان میمصادیقشان 

؛ به کاار رف اه اسات    یعیطب های فردی و بمیای س  ی

را  های اج مااای  ی مانند س  یگرید موارد ءساأب یول

 هام  "ضاراّء "و  "بأسااء "توان گفت  شود. می میشام  

 قاارار مشااابه امااور طیاا  یااک در و هساا ند شاامو 

 گیرند. می

 

 نفع -5-2-2

کاه انساان را در رسایدن باه      چی ى اسات  "نفَطع "

 "نفاع "کند. به بیاان دیگار،    ها و خیرات یارى می نیک 

وسیلۀ آن انسان به خیار و نیکا     هر چی ی است که به

(. در معنااای نفااع 819، ص 1412رسااد )راغااب،  ماای
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، ج 1409نی  ذکر شده است. )فراهیادی،   "بردن ل ت"

 (.397، ص 4، ج 1375؛ طریحی، 6، ص 7

ماادی اسات و    "نفاع "ریم، گااه  در آیات قارآن کا  

زمانی معنوی است. از مصادیق نفع مادی، چهارپایاان  

(، مسااافرت و 164هااا )بقااره:  (، کشاا  21)مؤمنااون: 

( برای کسب و تجارت را 164ونق  کالاها )بقره:  حم 

از جاناب   "نفاع "تاوان گفات    و مای   توان برشامرد  می

خداوند برای م لوقات پا  از خلاق آنهاا و در مقاام     

دامۀ بقا و حیات آنها محقاق شاده اسات تاا باه هماۀ       ا

 "رزق"از مصاادیق   "نفاع "موجودات برسد؛ بنابراین، 

بودن ذات  بودن خداوند به اق ضای رحمانی است و نافع

او و ربوبیت او در جهت تقسیم نعمات بین موجودات 

(. از مصادیق 203، ص 12، ج 1416است )مصطفوی، 

(، شافاات  119ایاده:  توان صادق )م  نفع معنوی نی  می

( و پناااد و 39(، اااا رخواهی )زخااارآ: 48)مااادثر: 

 ( را نام برد.9نصیحت )االی: 

مرتباه در سااخ ار اسامی نفاع      9نفع و مشا قاتش  

، طاه:  16، رااد:  49، یاون :  188، اااراآ:  76)مایده: 

مرتباه   8( و 11، فا ت:  42، سبا: 3، فرقان: 13، ح : 89

، 71، انعام: 102بقره: ) "ینفع"در ساخ ار فعلی مضار  

، 55، فرقان: 12، ح : 66، انبیا: 106، یون : 18یون : 

باه   "ضَارّ "مرتبه باا واژه   17( و درمجمو ، 73شعراء: 

 ف ت ضاد و مش قاتش همنشین شده است.

در  "نفاع و ضَارّ  "آیه قرآن کریم، همنشینی  12در 

، 71، انعااام: 76ر : مایااده: )اساات  "توحیااد "بحااث

، 66، انبیاا:  9، توباه:  16راد:  ،106ن : ، یو18یون : 

(؛ 73، شاعراء:  55، فرقاان:  3، فرقان: 13، ح : 12ح : 

هاا یاا    بدین معنا که در این آیاات، نفا  الوهیات بات    

شاد، تعقیاب شاده     هایی که غیر خدا پرسا یده مای   الهه

ها اثبات شده  بودن بت ارزش است و با دلی  روشن  ب 

 به حالشاان دارد و ناه   است؛ زیرا نه پرس ش آنها نفع 

شود؛ چنانکاه   نکردن آنها ضررى اایدشان می ابادت با

  فرماید: وَ یَعْبإدإونَ مِنط دإونَّ اللَّهِ ما لا یَضرُُّهإمْ خداوند می

(. ایان سارزنش از آن نظار    18)یون :  وَ لا یَنطفَعإهإمْ ...

است که شرکا ح   مالک سود و زیان خود نیس ند، تاا  

ران: قُ ط أَ فَاتَّ َ طتُمْ مِانط دإونِاهِ أَوْلِیااءَ لا    چه رسد به دیگ

(. پیاماد  16یَمْلِکُونَ لِأنَطفُسِهَّمْ نَفطعاً وَ لا ضَاراا ... )رااد:   

شدن انساان در زمارۀ سا مکاران     ورزیدن، ملحق شر 

فرمایاد: وَ لا   است؛ چنانچه خداوند در سوره یون  می

کَ وَ لا یَضرُُّ َ فَاإَّنط فَعلَطاتَ   تدَْ إ مِنط دإونَّ اللَّهِ ما لا یَنطفَعإ

(. وق ا  آدما  در   106یاون :  )  فَإَّنَّکَ لَّذاً مِنَ الظَّالِمین

زمرۀ س مگران قرار گرفت، آن تهدیدهای  که خداوناد  

کند، در حق آدما    م عا  در کمم خود به س مگران می

  .شود می  محقق

خداوند نفع و ضرر را به حکام و مشای ش ایجااد    

تواند نفع و ضارری برسااند،    هیچ احدی نمیکند و  می

الهی؛ زیرا تمام جهان مس ر و  همگر به خواست و اراد

تحت امر اوست؛ الب ه این ادم مالکیات ساود و زیاان    

شام  همه ح ی پیامبر اکرم صالی الله الیاه و آلاه نیا      

شود؛ چنانکه خطا  به پیامبر صلی الله الیاه و آلاه    می

نَفطعاً وَ لا ضرَاا لَّلاَّ ما شااءَ    کإ لِنَفطسیفرماید: قُ ط لا أمَْلِ می

(؛ زیارا انساان در کارهااى خاود،     188اللَّهإ ... )ااراآ: 

هاا   قدرت و نیروی  از خویش ندارد؛ بلکه همۀ قادرت 

هاا را در   از ناحیۀ خدا است و اوست که ایان تواناایی  

، ص 7، ج 1371اخ یار آنهاا گ اشا ه اسات )مکاارم،     

پیامبر اکرم صلی الله الیه و آلاه در  (. سلب مالکیت 44

جلب نفع یا دفع ضرر به نوای اظهاار ابودیات وی و   

برایاات از اداااای الاام غیااب باادون اذن الهاای اساات  

(. درواقع نفع در تقابا   35، ص 3، ج 1418)بیضاوی، 

معنایی با ضرَ است و ضار چیا ی اسات کاه ساود و      
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 منفع ی برای انسان ندارد. 

 یا نفاع و ضارر دو واژه  ، شاده  بنابر بررسای انجاام  

. اند شدهاز آیات به دنبا  هم ذکر  یدر بسیاره هس ند ک

دم مقا دیگار ضارر    یو در برخا  ها نفع از آیه یدر برخ

 یمبن ،نفع و ضرر در آیات یها شده است. ترتیب واژه

سوره و آیات  یهس ند که با توجه به مح وا یبر مفهوم

آن را یافات. در   یهاا  دلیا   تاوان  یآن ما  از قب  و بعد

که س ن از داوت و اثبات حقانیات خداوناد    یموارد

قُ ط أَ ندَاْإوا مِنط دإونَّ اللَّاهِ  : شود یماست، واژه نفع مقدم 

أاَقْابَّنا بَعْادَ لَّذط هَاداناَ     اَل ما لا یَنطفَعإنا وَ لا یَضرُُّنا وَ نُرَده 

یااء:  ، انب16، راد: 188؛ همچنین: ااراآ: 71)انعام:  اللَّه 

س ن با  یکه رو یاما در جاهای ؛(55و  54، فرقان: 66

کاه بار آنهاا وارد     یمشرکان است و به بیان ا ا  الها 

قُا ط أَ   :شاود  یاب دا ذکر ما واژه ضرّ  ،پردازد یم ،شود یم

تَعْبإدإونَ مِنط دإونَّ اللَّهِ ما لا یَملِْاکإ لَکُامْ ضَاراا وَ لا نَفطعااً     

، 89، طاه:  49، یون : 18؛ همچنین: یون : 76)مایده: 

 (.3، فرقان: 13، ح : 12ح : 

 

 رحمة -5-2-3

رحمت از ریشه رحم است و در ل ات باه معناای    

رأفت، رقت، اطوفت، لطافت، توفیق، محبت، نعمات،  

، ص 5، ج 1376احسان، فضا  و م فارت )جاوهری،    

( و رابطااۀ 230، ص 12، ج 1405منظااور،  ؛ اباان1929

معنااای جایگاااه  در "رَحِاام"ن دیااک اساات؛ چنانکااه 

گیااری و رشااد نطفااه و معنااای خویشاااوند، از   شااک 

؛ 285، ص 2، ج 1404فاارس،   اند )ابن مصادیق بارز آن

بناابر آیاات    (.101-89 ص، ص4، ج 1416مصطفوی، 

( 156قرآن کریم، رحمت خداوند وسیع است )ااراآ: 

و هر موجاودی بسا ه باه قابلیات و اسا عداد خاود از       

مات را شاام  حاا  خاویش     ای از رح خداوند، مرتباه 

 انفعالی صف   ْکند. از منظر اممه طباطبایی، رحمت می

که قلب هنگام دیادن کسا    است  ثر خاص درون أو ت

که فاقد چی ى یا مح اج به چی ى است که نقاص کاار   

و از حالت پراکندگ   شود میثر أخود را تکمی  کند، م 

را بار   تاا حاجات آن   آیاد  م به حالت ج م و ا م در 

بااارۀ رحماات در امااا ؛رد و نقااص او را جبااران کناادآو

بلکاه بایاد ناواقص     ؛ثر قلب  نیستتأبه معناى  وندخدا

مانده را که همان ااطاا   امکان  آن را ح آ کرد و باق 

به خدا نسابت   ،و افاضه و رفع حاجت حاج مند است

مبال ه است که بر کثارت و   ۀصی  "رحمان"کلمه . داد

بر وزن  "رحیم"و کلمه کند  م بسیارى رحمت دلالت 

کاه ثباات و بقاا و دوام را     فعی  صافت مشابهه اسات   

 كثير   وناد خدا ،رحماان  وندخدامعنای پ   رساند. می

 ال حمرة  دائر   وناد خدا ،رحیمخداوند و معناى  ال حمة

 (.15، ص 1، ج 1390)طباطبایی،  است

بنابر آنچاه گف اه شاد هسا ۀ اصالی معناا در واژه       

هاا   احسان و نیکای اسات کاه بارای انساان      "رحمت"

همراه با دلساوزی و بارای خداوناد در قالاب ااِطاای      

فض  و نعمت است. پا یرش خداوناد و پیاامبران در    

به معنای شمو  احساان و شافقت    "رحمت"کلیدواژه 

آن  ایشان نسبت به همۀ موجودات است که مفسران از

کنند؛ بدین معنا که در رحمات   به رحمت اام تعبیر می

اام خداوند، هر که بیش ر به سمت خداوند روی آورد، 

کناد و جا و    پ یرش و رحمت بیشا ری دریافات مای   

شود؛ تا جایی که شایس ۀ رحمت خااص و   مؤمنین می

شوند؛ اما افرادی که به اسامم   سپ  محبت خداوند می

اااام الهاای را در دنیااا روی نیاورنااد، هرچنااد رحماات 

کننااد، در آخاارت بایااد پاساا گوی     دریافاات ماای 

، 7، ج 1390های الهی باشاند )جاوادی آملای،     رحمت

زماانی،   در یک نگارش هام   "رحمت"(. واژه 400ص 
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(، 8وجوه معنایی بسیاری چون دیان اسامم )شاوری:    

(، نبااوت 57(، باااران )ااااراآ:  175بهشاات )نساااء:  

(، یاااری 100ء: (، رزق و روزی )اساارا32)زخاارآ: 

( را در سایاق آیاات   17( و م فرت )انعام: 17)اح ا : 

 قرآن کریم داراست.  

مرتبااه، در  5در آیااات قاارآن کااریم    "رحماات"

، زمار:  21مرتبه )یون :  3 "رحمة"های اسمی  ساخت

( و 23مرتبااه )یاا :   1( و رحماان 50، فصاالت: 38

( باا  75مرتباه )مؤمناون:    1 "رحمنااهم "ساخت فعلی 

واژه  همنشااین شااده اساات.  "ضااراّء"و  "ضُاارّ"واژه 

در  "کاشفات ضاره  "در همنشینی با ابارت  "رحمت"

اللَّاهإ    آیه: قُ ط أَ فَرَءَیْ ُم موا تدَاْإونَ مِن دإونَّ اللَّهِ لَّنط أَرَادَن َّ

( در یاک تقابا    38زمار:   بَّضرٍُّ هَ ط هإنَّ کَشِفاَتإ ضُارِّهِ ) 

 و گرف ااری  معنایی با مفهاوم سامم ی از هرگوناه بام    

مانند بیماری ظاهر شده است. تبیین چنین مفهاومی از  

با توجه به هس ۀ اصالی معناا صاورت     "رحمت"واژۀ 

هاای خداوناد    ترین نعمت پ یرد؛ زیرا یکی از ب ر  می

شادن   اضاافه  یاباد.  در قالب اافیت و سمم ی جلوه می

 "ضاره "به ضمیر خداى تعال  در  "رحمت"و  "ضرّ"

ور حفا  نسابت و تبیاین ایان نک اه      منظ به "رحم ه"و

است که اگر کس  نیست گرف اارى کسا  را برطارآ    

خدا را از او بگرداند، برای آن است کاه    کند یا رحمت

به فعلیت رسیدن هر امری ازجمله گرف ارى و رحمات  

، ص 17، ج 1390از جاناااب خداسااات )طباطباااایی، 

شاارطیه در فعاا  اراد،  "لن"(. همچنااین اساا عما  266

رساندن به انساان   به ضرر رساندن یا رحمت لهیارادۀ ا

به فعلیات برساد،    "اگر"کند که  را فع  شرطی بیان می

کااردن ضاار یااا  هاایچ اراده و فاااالی قااادر بااه برطاارآ

، 8، ج 1415شدن رحمت ن واهد باود )درویاش،    مانع

 (.423ص 

مَسوا طهإ ...  آیه: وَ لَئِنط أَذقَطناهإ رَحْمَۀً مِنَّا مِنط بَعدِْ ضَارَّاءَ  

( و آیه: وَ لَّذاَ أَذقَطنَا النَّاسَ رَحْمَاۀً م ان بَعْادِ    50)فصلت: 

( 21)یاون :   ... ضرََّاءَ مَسو هإمْ لَّذاَ لَهإم موکطارّ فا َّ ءاَیَاتِناَا   

و  "ضاراء "بعاد از   "رحمات "دهندۀ آن است که  نشان

رسد؛ یعنی بعد از کش  و برداش ن  س  ی به انسان می

چشااندن  "شاود؛ یعنای    مت نمایان مای ضر، چهرۀ رح

آیاد؛   باه شامار مای    "کش  ضرّ"مصداقی از  "رحمت

چنانکه در آیات، خداوند تنها کاش  ضرّ معرفی شاده  

است، چشاندن رحمت مانند سمم ی بعد از بیماری یاا  

کردن س  ی و مشک  پ  از رسیدن به انساان   برطرآ

همان کش  ضارّی اسات کاه از طارآ خداوناد ر       

طور کاه انساان پا  از کشا  ضارّ       اما همان دهد؛ می

شود، پ  از چشیدن رحمات نیا     مسرآ و مشر  می

وَ لَّذاَ أَذَقطناَا النَّااسَ   شاود:   دچار می "کفر "و  "مکر"به 

ا رَحْمَۀً م ن بَعدِْ ضرََّاءَ مَسوا هْمْ لَّذاَ لَهإام موکطارّ فا َّ ءاَیَاتِنا     

اءَ نَّاا مِان بَعْادِ ضَارَّ    أَذقَطنَاهإ رَحْمَاۀً م    لَئنَّوَ ( 21)یون : 

(. اسا عما  فعا    50)فصالت:   اَ لا َّ  مَسو طهإ لَیَقُاولَنَّ ها  

در این آیه کاه باه خداوناد نسابت داده شاده       "أذاق"

چشد رحم ا  از   کند خیرى که انسان می است، بیان می

ناحیۀ خداست. خداوند آن خیار را باه کاامش ری  اه     

ر را باه  تواناد آن خیا   است و گرنه انسان خودش نما  

سوى خود جلب کند، چون مالک آن نیست؛ زیرا اگار  

 "ضاراّء "گااه از آن جادا و گرف اار     مالکش بود، هایچ 

(؛ بناابراین،  402، ص 17، ج 1390شد )طباطبایی،  نم 

قرار دارد  "مقاب  رحمت الهی"ضرّ زیانی است که در 

شود. خداوند  های دنیوی می که شام  سمم ی و نعمت

ازۀ ظارآ نیااز و م عااد  باا تاوان      رحم ش را باه اناد  

وَ لَاوْ   فرمایاد:  کناد؛ چنانکاه مای    شناخ ی افراد ابراز می

رَحِمْناَهإمْ وَ کَشفَطنَا مَا بَّهَّم م ن ضرُ ّ لَّلجَهاواط فا َّ طُ طیاَانِهَّمْ    

(. اباراز رحمات در جاایی کاه     75)مؤمناون:    یَعْمهَإون
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ظرفیت دریافت آن وجود ندارد؛ یعنی فرد، رحمات را  

کند، موجب سرکشی  بیند و از آنها سوء اس فاده می مین

 شود. و سرگردانی می

 

 نعمة -5-2-4

بااه معناا  نیکااوی  و حااا  نیکوساات     "نِعْمَررة"

(. از منظار راغاب،   579، ص 12، ج 1405منظور،  )ابن

کنندۀ حاال   اسات کاه انساان بار آن       بیان "فعِْلَة"وزن 

حالت است مث  جلسه حاال   از نشسا ن انساان؛ اماا     

با ف حه حرآ او ، یعن  آسایش و رفاه داشا ن   "نعَْمَة"

بار ناو  خاصای از     "نعمة"(. 814، ص 1412)راغب، 

تواناد ماادی، مانناد حاواس      کند که می تنعم دلالت می

وحدت و همدلی  ( یا معنوی، مانند20ظاهری )لقمان: 

( باشااد و در 20( و ولایاات )مایااده: 103)آ  امااران: 

بندی دیگر نعمت یا دنیوی است؛ مانند حکومت  تقسیم

( یاا اخاروی اسات؛ مانناد     6و مقام دنیاایی )یوسا :   

 (.  65های بهش ی )مایده:  نعمت

مرتباه   2 "نعمة"در ساخ ارهای اسمی  "نعمة"واژه 

(، 10مرتباه )هاود:    1 "نعمااء "( و 8، زمار:  53)نح : 

 "ضراّء"و  "ضرُّ"ترتیب همنشین  مرتبه به 3درمجمو ، 

 "نعماء"و  "ضرّ"با  "نعمة"شده است. رابطۀ همنشینی 

ای تقابلی است؛ چنانکه در سوره هود  رابطه "ضراء"با 

هود: )خوانیم: و لَئِنط أَذقَطناهإ نَعْماءَ بَعدَْ ضرََّاءَ مَسو طهإ ...  می

کناد و   بر نعم ی مم د دلالت می "عماءن"(. ساخ ار 10

اسات   "ضاراّء "کاربست آن در آیات همواره در برابار  

باه   "نعمااء "همچنین  (.369، ص 4، ج 1412)راغب، 

معناى لنعام  است که اثر آن بر صاحبش ظاهر باشد و 

به معنااى بام و مضارت  اسات کاه از حاا         "ضراّء"

ز پریشااان صاااحبش خباار دهااد؛ زیاارا ایاان دو کلمااه ا

اند کاه م صاوص حکایات     مجراى کلمات  گرف ه شده

احوا  ظاهرى است. اف ون بر آن، این دو کلمه دلالات  

 (.  145، ص 5، ج 1372بر مبال ه نی  دارند )طبرسی، 

حالت انسان پا  از چشایدن نعمات بعاد از ضارّ      

أَذقَطنَاهإ نَعْماَءَ بَعْادَ ضَارَّاءَ     لَئنَّوَ  است: "ف ر"و  "فرح"

)هاود:   لَّنَّهإ لَفرََّح  فَ ُور  اَن ولَیَقُولَنَّ ذَهَبَ السویواتإ مَسو طهإ 

(. الت این ف ر و فرحای کاه انساان بادان دچاار      10

شود، آن است کاه رسایدن نعمات و زوا  ضارّ را      می

امار باه    پندارد و غاف  اسات کاه   دایمی و فناناپ یر می

همچناان   ؛دست او نیست، بلکه به دست غیر او اسات 

و مصایب کاه از او   ها گرف اری  دارد آنچه از که اح ما

. در سوره زمر نی  بیان دندوباره برگرد اند، برطرآ شده

کند هنگامی که بیماری یا فقر یاا مشاکلی دامنگیار     می

خوانناد   خدا را مای  "انابه"انسان شود، برخی با حالت 

کنندۀ اخمص در خواندن خداوند توسط فردی  که بیان

طرار و گرف اری شدید دچار شده است که به حالت اض

است؛ اما پ  از آنکه خداوند مشک  او را ح  کرد یاا  

خطر را از او برداشت و نعمت و آرامش را به او اطاا  

کرد، به جای آنکه شکرگ ار باشد، شرایط قب  و فیض 

کند: وَ لَّذا مَ و الطإَّنطسانَ ضرٌُّ داَاا   خداوند را فراموش می

هِ ثُمو لَّذا خَوولَهإ نِعْمَۀً مِنطهإ نَسِیَ ما کاانَ یَاداْإوا   رَبوهإ مإنیباً لَّلَیْ

( و ادامۀ این نسیان نشاانۀ کفار   8لَّلَیْهِ مِنط قَبْ ُ ... )زمر: 

 وَ جَعَ َ للَِّهِ أَندَاداً لِّیإضِ َّ اَان سَابَّیلِهِ   شود: او معرفی می

مْ مِنط نِعْمَۀ  (. آیه: وَ ما بَّک8ُ)زمر:  قُ ط تَمَ َّعْ بَّکُفطرَّ َ قَلِیمً

( 53نحا :  )فَمِنَ اللَّهِ ثُمو لَّذا مَسوکُمإ الضُّرُّ فَإَّلَیْهِ تجَْئَارُونَ  

هاا از جاناب    دهندۀ آن است که هماۀ نعمات   نی  نشان

خداست و دیگر اینکه انسان طبعاً کفران پیشاه اسات؛   

رساد، خادا را ساپاس     زیرا در اب دا که نعم ی به او می

ن رسید ضر اسات. در ساوره   آ یامدکند؛ بنابراین، پ نمی

های اله  در دنیا را گرسانگی   نح ، ن یجۀ کفران نعمت

داند که مصادیقی از ضرند: ... فَکَفرََتْ بَّأَنطعإمَّ  و ترس می
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( 112)نحا :  اللَّهِ فَأَذاَقهََا اللَّهإ لِبَاسَ الطجإو َّ وَ الط َوْآِ ... 

. شمو  معنایی دارناد  "ضرّ"و خوآ و جو  نسبت به 

شود ضرّ در مقاب  نعمت  در این همنشینی مش ص می

قرار دارد و واکنش انسان قب  از ااطای نعمت باه او و  

اسات؛ اماا پا  از     "جئار "و  "دااا "هنگام م  ّضارّ  

، "کفار "رساد، دچاار    نعم ی که بعد از ضرّ باه او مای  

 شود. می "ف ر"و  "فرح"

 

 سرّاء -5-2-5

از ریشۀ سرر به معنای نعمات، آساایش و    "سراّء"

(. 361، ص 4، ج 1405منظاور،   خوشحالی است )ابان 

داند؛ زیرا در  راغب، سرور را شادی مک وم در قلب می

است که به معنای امر پنهان  "سرر"ریشۀ سرور مفهوم 

ملحاوظ اسات    "سارّ "است؛ بنابراین، در سرور معنای 

خی نی  آن را نقطاۀ  (. بر404، ص 1، ج 1412)راغب، 

 (.  330، ص 3، ج 1375اند )طریحی،  مقاب  ح ن گرف ه

در قرآن کریم درخصوص شادی و  "سرور"کاربرد 

نشاو مؤمنان در روز قیامت به سبب اقیادۀ خاالص و   

 اناد:  ام  نیکی به کار رف ه است که در دنیا انجاام داده 

 مْ نَضطارَۀً وَ سإارُوراً  فَوَقاهإمإ اللَّهإ شرََّ ذلِاکَ الطیَاومَّْ وَ لَقَّااهإ   

فَأمَواا   (. همچنین در جای دیگر آمده اسات: 11)انسان: 

وَ  فَسَوْآَ یحإاسَبإ حِسَاابًا یَسِایراً   کِ َابَهإ بَّیَمِینِهِ  أُوت َّمَنط 

 "ساراّء "(. واژه 9-7)انشاقاق:   یَنقلَِبإ لَّل َ أَهلِْهِ مَسرُْوراً

ده کاه  نی  در دو آیه از قرآن کاریم آما   "سرر"از ریشه 

، 134اسات )آ  اماران:    "ضاراّء "در هر دو همنشین 

 (.  95ااراآ: 

های محسنین را  خداوند در سوره آ  امران ویژگی

کند: الَّ ینَ یإنطفِقُونَ فِی السورَّاءِ وَ الضَّارَّاءِ وَ   چنین بیان می

الطکاظِمینَ الط َایْ َ وَ الطعاافینَ اَانَّ النَّااسَّ وَ اللَّاهإ یإحِابه       

(؛ یعناای نیکوکاااران در  134)آ  امااران: نین الطمإحْسِاا

و در حالات   "حا  خوش"یعنی هنگام  "سراّء"حالت 

کنند و حالات  انفاق می "حا  بد"یعنی هنگام  "ضراّء"

شود )ف ار   روح  م  ل  هرگ  مانع ب شش آنها نمی

، 2، ج 1372؛ طبرساااای، 366، ص 9، ج 1420رازی، 

با ماد اسات،    (. ساخ ار این دو واژه که همراه837ص 

در ساوره   .کنندۀ پایداربودن هار دو حالات اسات    بیان

آماده اسات: وَ    "ضاراّء "در تقابا    "سراّء"ااراآ نی  

قالُوا قدَْ مَ و آباءنََا الضَّرَّاءإ وَ السوارَّاءإ فَأَخَا طناهإمْ بَ ط َاۀً وَ    

(. در این آیه، منطق کفار را 95)ااراآ:   هإمْ لا یَشطعإرُون

کاه باه جااى اینکاه نعمات و آساایش و        کند بیان می

را به دست خادا و مایاۀ    "نقمت و س  ی"سمم ی و 

ام حان و گاه نشانۀ غضب الهی بدانند و رو به سوى او 

بیاورند، براى اغفا  خود به این دلی  رو می آوردند که 

هایی پایش آماد، چیا      اگر براى ما مصایب و گرف اری

ر چناین مصاایب و   اى نیست؛ پدران ما نیا  گرف اا   تازه

مشکمت  شدند. دنیا فاراز و نشایب دارد و باراى هار     

هاا   ک  دوران راح ا  و سا    باوده اسات، سا  ی     

، 8، ج 1420ااشاور،   امواج  ناپایدار و زودگ رند )ابن

تاوان گفات ساراء حالات      (. از آنچه آمد مای 207ص 

پایااداری اساات کااه ساابب ساارور و خوشااحالی فاارد 

قلبای اسات؛ بارخمآ    شود و یک شادی درونی و  می

ضراء که موجب حا  بد و رنجی درونی بارای انساان   

دهد ضارّاء حاال ی    است. این همنشینی تقابلی نشان می

درونی و روحی در مقاب  خوشحالی و سرور درونی و 

    پایدار است.
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 كریمهای ضرّ در قرآن  نمودار رابطۀ همنشين

 

 ها تحليل معناشناختی ضرّ ازطریق جانشين -6

برای دس یابی به واژۀ جانشین نف  از معناشناسای  

 نی بر بافت زبانی و رویکرد ساخ گرا در معناشناسی بم

بهره گرف ه شده اسات. در رویکارد سااخ گرا پا  از     

ی کااربردی آن در  هاا  نموناه ان  ا  واژه و اسا  راج  

های واژه، احصااء و از میاان    قرآن در گام او  همنشین

هاا ان  اا  و باه     هاا پربساامدترین همنشاین    همنشین

. توجاه  شود یمهای همنشین پرداخ ه  احصای همنشین

به دو نک اه در ایان اسا  راج ضارروی اسات؛ یکای       

اناوان جانشاین    ی که باه ا واژهمعنایی مش ر  میان دو 

و دیگر هیأت و ساخ ار واژه که بایاد   شوند یمان  ا  

، ص 1391ناژاد،   مشابه کلماۀ جانشاین باشاد )سالمان    

 "شار، اا ا ، رجا    "(. در این راسا ا ساه مفهاوم    72

 شناسایی شد.

 

 شرّ -6-1

و چی ى است  "بدی و ضرر"به معنای  "شرّ"واژه 

چیا ى   "خیار "تابند؛ چنانکه  که همه از او روى بر م 

، ص 1412اناد )راغاب،    است که هماه باه او م مایا    

اسات )جاوهری،    "خیار "ضادو   "شرّ"(؛ بنابراین، 448

(. فساد و ظلم نیا  از معاانی آن   695، ص 2، ج 1376

 (.344 ، ص3، ج 1375ذکر شده است )طریحی، 

 "شارّ، شارر، اشارار   "با ساخ ار اسامی   "شرّ"واژه 

سوره از قرآن کاریم آماده    22مرتبه در  31درمجمو ، 

همنشاین شاده اسات کاه از      "م و"مرتبه با فع  4که 

رود )ر :  شمار می به "ضرّ"های  پربسامدترین همنشین

 (.20، معارج: 50، فصلت: 49، فصلت: 83اسراء: 

در سیاقی،  "ضرّ"شود  از مقایسۀ آیات مش ص می

در آن آمده است.  "شرّ"مشابه با سیاقی به کار رف ه که 

)نحا :   مقایسه آیه: ثُمو لَّذاَ مَسوکُمإ الضُّارُّ فَإَّلَیْاهِ تجَئارُون    

( با آیه: وَ لَّذا مَسوهإ الشَّرُّ فَ ُو دإااءٍ ارَیض  )فصالت:  53

ؤُسااً )اساراء:   الشَّرُّ کاانَ یَ   (، همچنین آیه: وَ لَّذا مَسوهإ51

با آیه: وَ لَّذا مَ و الطإَّنطسانَ الضُّرُّ داَانا لجَِنطبَّهِ أَوْ قاادِاً  (83

دهاد ااموه بار اینکاه      ( نشان مای 12أَوْ قایِماً )یون : 

در  "م و و داا"هر دو با واژگان  "ضرّ و شرّ"واژگان 

اناد، سااخ ار نحاوی و     آیات م  لا  همنشاین شاده   

دهنادۀ رابطاۀ جانشاینی     نشاان  تشابه معنایی آیات نیا  

 با یکدیگر است. "شرّ"و  "ضرّ"

تحلی  واژگان همنشین شرّ و بررسی ارتبااو میاان   

کند رخدادهای ااالم، یکای از چهاار     آنها مش ص می

حالت را دارند: برخی از آنها ظاهری ناخوشایند دارند، 

فرمایاد: ک اب    اما در باطن خیرند؛ چنانکه خداوند مای 

 ضرّ

همنشین های 
 اسمی

 تقابلی

 نفع

 نعمت

 رحمت

 سراء

 بأساء اشتدادی

 همنشین های فعلی
 مسّ

 کشف
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الطقِ ا ُ وَهإوَ کرُطه  لَکُمْ وَاَسَ  أَنط تَکطرَهإوا شَیئْاً وَهإوَ اَلَیْکُمإ 

دارد جهاد برای برخی ناخوشایند  خَیرّْ لَکُم؛ آیه بیان می

هاای ااالم،    است، اما خیر است. برخی دیگر از پدیاده 

ظاهری خوشایند دارند، حا  آنکه آن پدیده، شرّ است: 

(. در 216)بقاره:    شَارٌّ لَّکُام  اَس َ أَن تحُِبهوا شَایًا وَ هإاوَ   

طاور   برخی دیگار از رخادادها شارّ و ناخرساندی باه     

زمان وجود دارد: لَّذاَ مَسوهإ الشَّرُّ جَ ُوااً؛ هنگامی کاه   هم

(. درمقاب ، 20کند )معارج:  تابی می بدی به او برسد، بی

ها خرسندی و خیار را باه شاک      برخی دیگر از پدیده

أَذقَطنَا النَّااسَ رَحْمَاۀً فَرَّحإاواط بهَاا؛ و     توأمان دارند: وَ لَّذاَ 

هنگام  که رحم   به مردم بچشانیم، از آن خوشاحا   

(. درواقع ماهیات شارّ در قارآن باه     36شوند )روم:  م 

شود که با حوزۀ معرفات شناسای در    ای تبیین می گونه

ارتباو است؛ به این معناا کاه گااهی انساان باه دلیا        

ی ااالم را خیار یاا شارّ     هاا  نداش ن الم کاافی پدیاده  

باا   "تحباوا "داند. درمجمو ، از همنشاینی واژگاان    می

 "تحباوا "و تقاب  واژگان  "خیر"با  "تکرهوا"و  "شرّ"

کُ ِابَ اَلَایْکُمإ    در آیاه:  "شّار "با  "خیر"و  "تکرهوا"با 

وَ اَس َ أَن تَکطرَهإواط شَیًا وَ هإوَ خَیرّ  الطقِ َا ُ وَ هإوَ کرُطه  لَّکُمْ

( 216)بقاره:    لَّکُام وَ اَس َ أَن تحُِبهوا شَیًا وَ هإوَ شرٌَّ  مْلَّکُ

رابطۀ اموم و خصوص مان وجاه میاان خرساندی و     

 ناخرسندی با خیر و شر وجود دارد.

های  در قرآن کریم، یکی از حکمت "ام حان الهی"

شاود. ماواد ام حاانی، طباق      وجودی شرور معرفی مای 

، ممیماات و  آیات قرآن باه چهاار گاروه خیار و شارّ     

شود. آنجا که خیار و شارّ اسات،     ناممیمات تقسیم می

( و 35)انبیاا:  فرماید: وَ نَبلُْوکُم بَّالشَّارِّ وَ ال َیارَّ فِ طنَاۀً     می

فرمایاد: فَأمَواا    آنجا که وسیلۀ ام حان ممیمات است، می

و ُ رَبا    الطانسَانُ لَّذاَ مَا ابْ لََئاهإ رَبهاهإ فَأَکطرمََاهإ وَ نَعومَاهإ فَیَقُا     

. قاارآن ناممیمااات را نیاا  وساایلۀ (15أَکطاارمََن )فجاار: 

ام حان بیان کرده است: وَ لَنَبلُْوَنَّکُم بَّش َءٍ م نَ ال َوْآِ وَ 

الطجإو َّ وَ نَقطص  م نَ الطأمَْواَ َّ وَ الطأَنفُ َّ وَ الثَّمَاراَت )بقاره:   

(. مراد از شرّ و خیر در این آیه، شرّ و خیر دنیاوی  155

همنشین شاده و از   "نبلوکم"با  "شرّ"ست؛ زیرا واژه ا

آنجایی که دنیا سرای ام حان است، مراد از شرّ در ایان  

آیه، شرّ دنیوی خواهد بود. شایان ذکر است گاهی این 

هایی است  ها است و دشواری شر، از طرآ دیگر انسان

آورناد؛ چنانکاه در    ها برای یکدیگر پدید مای  که انسان

ه است: وَ مِن شرَِّ غاَسِق  لَّذاَ وقََبَ. وَ مِان  سوره فلق آمد

شرَِّ النَّفَّثاَتِ ف َّ الطعإقدَِ. وَ مِن شرَِّ حاَسدٍِ لَّذاَ حَسدَ )فلاق:  

(. این شر از سه ناحیه، یعنی افرادی کاه باه قصاد    3-5

شاوند، جاادوگران و حساودان     شرارت شبانه وارد مای 

 شود. مطرح می

وی، باه شارور   آیات قرآن ضمن تبیین شارور دنیا  

اخروی نی  توجه کرده اسات: فَاوقََئهإمإ اللَّاهإ شَارَّ ذَلِاکَ      

(. طبق آیۀ شریفه، خداوند تصاریت  11الطیَومْ ... )انسان: 

دارد؛ بناابراین،   کند افرادی را از شرّ آن روز نگه می می

در آن روز شرّ وجود خواهد داشت. در آیات دیگاری  

  وَ لاَا یحْسَابنَ   سازی شده اسات:  شرّ روز قیامت مفهوم

الَّ ِینَ یَبْ لَُونَ بَّمَا ءاَتئَهإمإ اللَّهإ مِن فَضطلِهِ هإوَ خَیراً لَّهإم بَ ط 

سَیإطوَوقُونَ مَا ب لُِاواط بَّاهِ یَاومَْ الطقِیَمَاۀَّ ... )آ       هإوَ شرَ لَّهإمْ

(. این آیه روز قیامت را زمان وقو  شاری  180امران: 

حقاق شاده اسات و    داند کاه در دنیاا اسابا  آن م    می

گیارد کاه در دنیاا از انفااق      گریبان افراد ب یا  را مای  

 کردند. کوتاهی می

املای اسات کاه وق ای باه انساان        "شرّ"بنابراین، 

کند؛ زیرا هیچ خیری  رسد، او را مأیوس و ناامید می می

خواناد و   خدا را می "ضرّ"بیند، اما در برابر  در آن نمی

 "ضارّ "(؛ بناابراین،  12شاود )یاون :    به او پناهنده می

ل وماااً معنااای منفاای ناادارد و ممکاان اساات ظاااهرش 
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 یجه و آثاری مثبت داشا ه باشاد.   ناخوشاند باشد، اما ن

گریباان انساان را    "دنیاا "تنهاا در   "ضارّ "دیگر اینکاه  

 "دنیااا و آخاارت"در  "شاارّ"گیاارد؛ در حااالی کااه  ماای

رو، شمو  معنایی شارّ از   تواند به انسان برسد؛ ازاین می

 ضرّ بیش ر است.

 

 عذاب -6-2

اقوبات  "ا ا  از ریشۀ ا  ، در ل ت به معناای  

 "منع"( و585، ص 1ج  ،1414نظور، م )ابن "و شکنجه

گویاد   (. راغب می212، ص 2، ج 1414است )زبیدی، 

به آن سبب اا ا  را اا ا  گویناد کاه از راح ای و      

بارد )راغاب،    کناد و آن را از باین مای    آسایش منع می

 (.555، ص 1412

مرتبااه در قاارآن کااریم در  373 "ااا  "مشاا قات 

معجام  های م فاوت به کار رف اه اسات )ر : ال   ساخت

المفهرس(. واژه ا ا  در دنیا و آخرت باه کاار رف اه    

است. در بیش ر آیاات قارآن کاریم، اا ا  از جاناب      

خداوند است؛ اما در برخی آیات، ا ا  را باه انساان   

اسارایی  توساط    اند؛ مثا  اا ا  قاوم بنای     نسبت داده

 (.18، ی : 49فراون )بقره: 

)آ   "کفار "ا ا  در آیات قرآن کریم باا واژگاان   

، 101، توباه:  50)انفا :  "نفاق" ،(3، توبه: 177امران: 

(، 52، یاون :  24، زمار:  254)بقره:  "ظلم" ،(68توبه: 

 ،(173)نساااء:  "کباار"(، 57، حاا : 48)طااه:  "کاا  "

( دارای نسبت همنشاینی  67و  66)اح ا :  "ضملت"

است. بر اساس این، مفهوم ا ا  در قارآن کاریم باه    

ومیت دلالت دارد کاه بار   مفهوم نوای دشواری و محر

شود و سایاق انا ار    اثر کفر، کبر، نفاق و ... حاص  می

 دارد.

 "کشا  "در برخی آیاات، باا فعا      "ا ا "واژه 

است: ...  "ضرّ"های فعلی  همنشین شده که از همنشین

و  49)زخرآ:  یَنکُثُون  هإمْ لَّذاَ الطعَ اَ َ اَنهْمإ کَشفَطنَا فَلَموا

-12)دخاان:   مإؤطمِنُاونَ.  لَّنَّا الطعَ اَ َ اَنَّا  ْاکطشِ (. روبونَا50

(. ساخ ار نحوی این آیات مانند آیاتی است که ضرّ 14

اناد و باا حارآ اضاافه      و کش  با یکادیگر همنشاین  

اند؛  ، در کنار مفعو  خود یعنی ا ا  قرار گرف ه"ان"

تار بررسای شاد فعا       همانطور که در آیاتی کاه پایش  

 لَّذا ثُامو  قرار داشات:  "ضرّ"یعنی کش  با مفعو  خود 

)نح :  یإشطرَّکُون  بَّرَب هَّمْ مِنطکُمْ فرَیقّ لَّذا اَنطکُمْ الضُّرَّ کَشَ َ

 ضُارٍّ   لَّلا   یَاداْإنا  لَامْ  کَأَنط مرََّ ضرَُّهإ اَنطهإ کَشفَطنا (، فَلَموا54

(. ساخ ار معنایی این دو دسا ه آیاات   12)یون :  مَسوهإ

ت دارند؛ بدین معنا که انسان قبا   نی  با یکدیگر مشابه

کناد؛ اماا    می "اظهار هدایت و ایمان"از کش  ا ا ، 

کند و از س ن  می "شکنی پیمان"بعد از کش  ا ا ، 

؛ همانگونه که انسان قبا  از  "گردانند روی بر می"خود 

، پ  از کش  ضارّ،  "خواند خداوند را می"کش  ضرّ 

ند رویگردان خداو"و از  "ورزد شر  می"به پروردگار 

 گیرد. قرار می "مسرفین"و در زمره  "شود می

درن یجه، ا ا  هم در دنیا و هم در آخرت گریبان 

گیارد؛ اماا    انسان کافر را به نسبت کفری کاه دارد، مای  

م  ّ و کش  ضرّ، فقط برای دنیا اس عما  شده است. 

م ااا ص کاااافران، منافقاااان،    ْهمچناااین، اااا ا  

لمان و مسا کبران اسات؛   کنندگان، گمراهان، ظا تک یب

ضرورت به افراد خاطی اخ صاص نادارد؛   به "ضرّ"اما 

بلکه گاه برای آزماایش و ام حاان باه مؤمناان و ح ای      

 "اا ا  "رسد. مؤلفۀ مش ر  بین  پیامبران الهی نی  می

نیاف اه در واکانش    آن است که انساان تربیات   "ضرّ"و 

نسبت به هر دو، زمانی که از طارآ خداوناد برداشا ه    

شاود و باه حالات     شوند، از خداوند رویگردان مای  یم

 گردد. شر  و کفر بر می
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 رجز -6-3

رج  در ل ت به معنای حرکات و اضاطرا  اسات    

نی  معنا شده  "ا ا "( که به 341، ص 1412)راغب، 

 (. 19، ص 4، ج 1375است )طریحی، 

سوره از قارآن کاریم باه کاار      7مرتبه در  10رج  

در  "رجاا "المفهاارس(. رف ااه اساات )ر : المعجاام  

نوای ا ا  الهی اسات   "أن  "و  "سماء"همنشینی با 

 ها ِهِ  أَهْا َّ   اَلا   مإنط َّلُونَ شود: لَّنَّا که از آسمان ناز  می

( و باه ظالماان و   34السوماءِ )انکبوت:  مِنَ رَّجْ اً الطقرَطیَۀَّ

فَأنَط َلطنا  کافران به سبب ظلم و فسقشان اخ صاص دارد: ط

  یَفطسإاقُون ینَ ظَلَمإوا رَّجْ اً مِنَ السوماءِ بَّماا کاانُوا   اَلَ  الَّ 

فَأَرْسلَطنا الََیْهَّمْ رَّجْ اً مِنَ السواماءِ بَّماا کاانُوا    (، 59)بقره: 

وَ یإا طهبَِ اَانطکُمْ   "( و در ابارت 162)ااراآ:  یظَطلِمإون 

 ؛به معناى پلیادى و نجاسات اسات   نی   "رَّجْ َ الشَّیطْان

او وارد در قلاب  شایطان  لیدى کاه  پ هاى یعنی وسوسه

(. بناابر آیاات   725، ص 1ج  ،1430 )جرجانی، کند می

ا ابی است که در دنیاا باه اهدشاکنان     "رج "قرآن، 

( و در آخرت نیا  کاافرانی   135شود )ااراآ:  وارد می

بدان دچاار خواهناد شاد کاه بار انکاار معااد اصارار         

ی اا اب  ،(. ایان اا ا   11، جاثیه: 5ورزیدند )سبأ:  می

دردنا  و زشت است که موجب اضطرا  و نااراح ی  

 شود. می

 "کشاا "آیااه از قاارآن کااریم بااا فعاا  2رجاا  در 

همنشین شده و دارای ساخ ار نحوی و معناایی مشاابه   

همنشین شده  "ضرّ"با  "کش "با آیاتی است که فع  

 است. چنانچه در ساوره اااراآ آماده اسات: ... لَائِنط     

(. 134ااااراآ: )...  لَااکَ نُااؤطمِنَنَّلَ الرِّجْاا َ اَنَّااا کَشَاافطتَ

اسرایی  هنگام وقاو  رجا  از حضارت     هنگامی که بنی

اداای ایمان به "و  "ب واند"موسی خواس ند تا خدا را 

را کردند؛ اما پا  از کشا  رجا ،     "خدا و رسالت او

آوردن  از ایماااان"و  "پیماااان خاااود را شکسااا ند  "

آن  "ضارّ "و  "رج " نیمش ر  ب ۀمؤلف. "رویگرداندند

 یزمان ،در واکنش نسبت به هر دوکافر است که انسان 

از خداوناد   شاوند،  مای که از طارآ خداوناد برداشا ه    

 بار  شاکنی خاود   کفار و پیماان  و به  شود می گردانیرو

 یباه افااراد خاااط  ضاارورت باه  "ضاارّ"؛ اماا  گااردد یما 

و ام حاان باه    شیآزما یبلکه گاه برا ؛اخ صاص ندارد

   .رسد می  ین یاله برانامیپ یمؤمنان و ح 

 

 
 های ضرّ در قرآن كریم نمودار جانشين

 

 نتيجه گيری

ایان   انوان بیش رین کاربرد به "ضرُّ"ساخ ار اسمی 

و در نقاش   "م و"ریشه در نقش فاالی همنشین فع  

در آیاات قارآن کاریم     "کش "مفعولی همنشین فع  

کننادۀ   بیاان  "یضارّ "است. کاربست بالای وجه مضار  

 اس مرار وقو  این فع  در حیات انسان است.

 "ضارّ "مش ص شاد   "ضرّ"با  "م و"از همنشینی 

گیارد؛ طاوری    زیانی است که وجود انسان را در بر می

کند؛ اما چون امید باه دفاع آن    که آن را کاممً در  می

شااود و از او اساا عانت  دارد، بااه خداونااد پناهنااده ماای

جوید و این س  ی به حدی زیاد است که انسان از  می

. "خواناد  تنها خدا را می"و  "کند جا قطع امید می همه"

 یسانت الها   کیانوان  به میقرآن کر اتیم و ضرّ در آ

ضرّ
 

 شرّ

 عذاب

 رجز
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و من لات   ماان یا ۀدرجا  نییو تع ها انسان شیآزما یبرا

اسات کاه    یسان   نیا ا شده است. یآنها معرف یوجود

 شاوند  میهر زمانه بدان دچار  های امتو  ها انسان ۀهم

درجاات   عیموجب ترف یاله یایو انب مانیاه  ا یتا برا

شود که از راه  یافراد یداریو ب نبهموجب ت نی شود و 

 در برابار خداوناد سار    دی؛ شاا اند گرف هفاصله  تیهدا

 "کشا  "باا  این واژه  ینیهمنش همچنین،فرود آورند. 

جاان و   ۀبر چهار  اى پردههمچون  "ضرّ"دهد  می نشان

، حقیقا  را کاه ساممت    ۀچهار  اف اد و  ما  تن انساان  

 سابب، ؛ باه هماین   پوشااند  م  ،آسایش و آرامش است

تلق   "کش  ضرّ"ساخ ن این اندوه و ناراح    برطرآ

شود که این ام  در آیات قرآن، تنهاا باه خداوناد     م 

هاا پا  از    انساان  واکنش م عا  نسبت داده شده است.

تنبه  یبه جا مان،یاه  ا ریغ کش  ضرّ، دو گونه است؛

و نسابت   کنند میاارا   شان،یفطر مانیشدن اداریبو 

و  شار   باه شوند،  میبه نعمت نجات از ضرّ، ناسپاس 

ط یانشان اصرار و لجاجات   درآورند،  می یرو اسراآ

و برگشت  مانند م و در این وادى سرگردان  ورزند م 

و  "فارح "و دچاار   دهناد  نمای حالات را اح ماا     نیا

و  "صابر " ینها افاراد دارا شوند. در آیات، ت می "ف ر"

اسا ثنا    یتوص نیاز ا ها س  یابر در بر "ام  صالت"

با ر    یصبر باه اجار و م فرتا    نیو در برابر ا هس ند

 "بأساء و ضاراء "دهد. با انایت به مصادیق  میبشارت 

آیی ایان دو واژه، روشان شاد بأسااء نااظر بار        و باهم

های اج ماای چون جن ، اا ا  و درگیاری و    آسیب

ن های فاردی چاو   اخ مآ است و ضراء ناظر بر آسیب

شدن، از دست دادن خانواده، بیماری و ...  ترس از غرق

هااای  کااه همنشااین  "ضااراّء"و  "بأساااء"و  اساات

 مشاابه  اماور  طی  یک در و اند شمو  اند، هم اش دادی

 .گیرند می قرار

ضرّ مفهوم و حال ی است که در همنشینی تقابلی با 

 "ضارّ "مفاهیم نفع، رحمت، نعمت و سراء قارار دارد.  

اینکه در ظاهر سودمند نیست، در بااطن دارای  باوجود 

منفعت و ااملی برای تنبیه، تنبوه و آزمایش الهی اسات  

و در مقاب  مفاهیمی همچون رحمت، نعمات و ساراء   

قرار دارد؛ بدین معنا که به دلی  وسعت رحمت الهای،  

کناد و ایان خاود     خداوند ارادۀ ضرّ بارای کسای نمای   

درست خاویش چناین   ها هس ند که با املکرد نا انسان

خواهند. واکنش انسان پ  از رسیدن رحمات بعاد    می

است و بعد از رسیدن نعمت بعد  "مکر و کفر"از ضرّ، 

شود و این  دچار می "کفر، ف ر و فرح"از م  ّضرّ، به 

در حالی است که همواره هنگام م و ضرّ، تنها خادا را  

خوانده است! تقاب  نعماء و ضاراء در تبیاین حکایات    

واژگان بر احوا  ظاهری انسان است؛ همانگونه که این 

به معناى لنعام  است که اثر آن بار صااحبش    "نعماء"

به معناى بم و مضرت  اسات کاه    "ضراّء"ظاهر باشد، 

از حا  پریشان صاحبش خبر دهد. چنانچه تقاب  سراء 

و ضراء نی  در بیاان حالات درونای انساان در شارایط      

نی سراء حالت پایداری یع؛ م فاوت حیات دنیوی است

شاود،   است کاه سابب سارور و خوشاحالی فارد مای      

 برخمآ ضراء که موجب حا  بد برای انسان است.

، "شارّ "با  "ضرّ"تحلی  آیات قرآن کریم نشان داد 

دارای رابطۀ جانشاینی اسات و در    "رج "و  "ا ا "

گیرناد؛ باا ایان تفااوت کاه       یک حوزۀ معنایی قرار می

رساد، او را   وق ی باه انساان مای   املی است که  "شرّ"

کنااد؛ زیاارا هاایچ خیااری در آن  مااأیوس و ناامیااد ماای

خواناد و باه او    خدا را می "ضرّ"بیند؛ اما در برابر  نمی

ضارورت معناای    باه  "ضارّ "شود؛ بنابراین،  پناهنده می

منفی ندارد و ممکن است ظاهرش ناخوشاند باشد؛ اما 

نهاا در دنیاا   ت "ضارّ "ن یجه و آثاری مثبت داش ه باشد. 
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 "ا ا "، "شرّ"گیرد؛ در حالی که  گریبان انسان را می

تواند باه انساان برساد.     در دنیا و آخرت می "رج "و 

و  "اا ا  "است. این رابطه در  شر نوای ضرّ درواقع

ناوای اا ا     "رجا  "نی  وجاود دارد؛ یعنای    "رج "

است که به فرد خاطی در دنیا و آخرت به سابب ناو    

اساات.  شاارّ شاامو  آنهااا رابطااۀ رسااد و گناااهش ماای

به افراد خاطی اخ صاص دارد؛ اماا   "رج "و  "ا ا "

هاا در دنیاا    ممکن است به همۀ انساان  "شرّ"و  "ضرّ"

ای برای ام حان و آزمایش آنها باشاد تاا    برسد و وسیله

 موجب رشد و اا می وجودی آنان شود. 

 

 
 های معنایی ضرّ با توجه به روابط همنشينی و جانشينی مؤلفه

 

 
 مصادیق ضرّ در آیات قرآن كریم

 

 كتابنامه
 قرآن کریم.

تفساایر ق(. 1369محمااد باان الاای. ) ،شهرآشااو  اباان

 . قم: نشر بیدار. م  لفهم شابه القرآن و 

تفسایر ال حریار و   ق(. 1420محمادطاهر. )  ،ااشاور  ابن
 . بیروت: مؤسسۀ ال اریخ العربی. ال نویر

. احکاام القارآن  ق(. 1408محمدبن ابادالله. )  ،اربی ابن

 بیروت: نشر دارالجمی . چاپ او .

 ضرّ

احاطه کننده 
پوشاننده ی  انسان

سلامت،آسایش 
 و آرامش انسان

موجب 
تضرّع و رشد 

 در انسان

به افراد خاطی  
اختصاص 

لزوماً معنای  ندارد
 منفی ندارد

 دنیوی

خدا، تنها  
برطرف  

آنکننده   

از سنت 
 های الهی

مصادیق  
 ضرّ

ترس از  
 غرق شدن 

گرفتاری 
 در طوفان

از دست 
دادن 

 خانواده

 بیماری

 قحطی
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ابوالحساان احمااد باان فااارس باان زکریااا.  ،فااارس اباان

. بیاروت: مک باه الاااامم   معجام مقاایی  الل ااه   ق(.1404)

 الاسممی.

. قاام: نشاار اد  لسااان العاار ق(. 1405منظااور. ) اباان

 الحوزه.

البحار المحایط   ق(. 1420محمد بن یوسا . )  ،ابوحیان

 . بیروت: دارالفکر.فی ال فسیر

. قام: دف ار   الفروق الل ویهق(. 1412اسکری. ) ابوهم 

 ان شارات اسممی جامعه مدرسین حوزۀ قم.

. قرآنخدا و انسان در ش(. 1361توشیهیکو. ) ،ای وتسو

ترجمۀ احماد آرام. تهاران: مؤسساۀ تحقیقاات فرهنگای و      

 زبانشناخ ی. چاپ او .

اناوار ال ن یا  و   ق(. 1418ابدالله بان امار. )   ،بیضاوی

 . بیروت: دار احیاء ال راث العربی.اسرار ال أوی 

. زبانشناساای جدیاادش(. 1374مااانفرد. ) ،باای یاارویش

 ترجمۀ محمدرضا باطنی. تهران: ان شارات آگاه.

. نگااهی تاازه باه معناشناساای   (. 1366فراناک. )  ،پاالمر 

 ترجمۀ کورش صفوی. تهران: نشر مرک .

ق(. 1430) .اباادالقاهر باان اباادالرحمن ،جرجااانی

. امااان: نشاار درج الاادرر فاای تفساایر القاارآن العظاایم

 دارالفکر.

. محقق: تفسیر تسنیمش(. 1390ابدالله. ) ،جوادی آملی

 اسراء.حسین شفیعی و محمد فراهانی. قم: 

الصحاح: تااج  ش(. 1376اسماای  بن حماد. ) ،جوهری
 . بیروت: دارالعلم للممیین.الل ه و صحاح العربیه

. ناور الثقلاین  ق(. 1415ابد الی بن جمعاه. )  ،حوی ی

 قم: نشر اسماایلیان. چاپ چهارم.

. اارا  القارآن و بیاناه  ق(. 1415الدین. ) محی ،درویش

 سوریه: دار الارشاد.

مفاردات  ق(. 1412حسین بن محمد. ) ،نیراغب اصفها

 . بیروت: دارالقلم.الفاظ القرآن

تاج العروس مان  ق(. 1414زبیدی، محمدمرتضی. )

 . بیروت: دارالمک به الحیاه.جواهر القاموس

الکشااآ اان   ق(. 1407محمود بن امار. )  ،زم شری

. حقایق غوامض ال ن ی  و ایون الأقاوی  فی وجوه ال أویا  

  به الحیاه.بیروت: دار المک

ش(. معناشناسای تادبر در   1391مرتضای. )  ،نژاد سلمان

 .17، ص 52، شماره صحیفه مبین .قرآن کریم

 . قم: دار ال کر.مبادی العربیهق(. 1391رشید. ) ،شرتونی

معناشناسی قارآن در اندیشاۀ   ش(. 1394شریفی، الی. )

. تهران: نشر دانشگاه ادیان شناسان با تأکید بر ای وتسو شرق

 م اهب.و 

. مبانی معناشناسی نوینش(. 1388حمیدرضا. ) ،شعیری

 تهران: سمت.

. درآمدی بر معناشناسای ش(.  1395کوروش. ) ،صفوی

 تهران: سوره مهر.

المی ان فای تفسایر   ق(. 1390محمدحسین. ) ،طباطبایی

 . بیروت: مؤسسه الاالمی للمطبواات. چاپ دوم.القرآن

لبیاان فای   مجمع اش(. 1372فض  بن حسن. ) ،طبرسی

 . تهران: ان شارات ناصرخسرو.تفسیر القرآن

مجمااع ش(. 1375ف رالاادین باان محمااد. ) ،طریحاای

 . تهران: مرتضوی.البحرین

ال بیاان فای   تاا(.   ابوجعفر محمد بن محمد. )بی ،طوسی

 . بیروت: دار احیاء ال راث العربی.تفسیر القرآن

المعجاام المفهاارس ق(. 1364محماادفؤاد. ) ،اباادالباقی

 . بیروت: دارالفکر.لالفاظ القرآن الکریم

ق(. 1409ابادالرحمن ال لیا  بان احماد. )     ،فراهیدی

 . بیروت: مؤسسه دار الهجره.ک ا  العین

.  الکبیار ال فسایر   ق(.1420محمد بن امار. )  ،ف ررازی
 . چاپ سوم. العربیدار لحیاء ال راث بیروت: 

 تفسیرق(. 1415. ) مرتض محمد بن شاه  ،فیض کاشانی
 . تهران: مک به الصدر. چاپ دوم.الصافی

. تهاران:  بیولاوژی ناص  ش(. 1389الیرضاا. )  ،نیا قایمی

 ان شارات پژوهشگاه فرهن  و اندیشه اسممی. چاپ او .

(. فردیناان دو سوساور. ترجماۀ    1379جاناتاان. )  ،کالر
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 کورش صفوی. تهران: نشر هرم .

ر . تهاران: دا قااموس قارآن  تاا(.   اکبار. )بای   الی ،قرشی

 الک ب الاسممیه.

. النکات و العیاون  تاا(.   الی بن محماد. )بای   ،نیآوردی

 بیروت: دار الک ب العلمیه.

ال حقیق فی کلمات القرآن ق(. 1416حسن. ) ،مصطفوی

. سااازمان چاااپ و نشاار وزارت فرهناا  و ارشاااد الکااریم

 اسممی.

. تهاران:  تفسیر نمونهش(. 1371ناصر. ) ،مکارم شیرازی

 میه.دار الک ب الاسم
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